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 شناسي فلسفي ارسطو و فارابيمطالعة تطبیقي روش

 * 5ابوسعید داورپناه

 26/30/69 تاریخ پذیرش:          825-851صص     22/30/69 تاریخ دریافت:
 

 چکیده

منظورِ بررسي ميزاا  ووزو     هدف از نگارش این مقاله، مطالعة تطبيقي روش فلسفي ارسطو و فارابي به

ل فلسفي است. روش تحقيق نظري است که با روش تحليل محتوا و بزا رویرزرد   تفاوت و تشابه در حل مسائ

است. براي یافتن ووزو  تفزاوت و    اي بود آوري اطلاعات مطالعة کتابخانهاست. اباار ومع ي انجام گرفتهکيفّ

هزاي روش  سزس  ویگگزي   ،تشابه، نخست توصيفي از روش ارسطو و فارابي در حل مسائل فلسفي ارائه شزد  

هزاي روش فلسزفي هزر فيلسزوف     است. در ادامه به بيا  دشواري یک از این دو فيلسوف بيا  شد لسفي هرف

بنزابراین از   ،است رسد که ووو  تشابه روش فلسفي بيشتر از ووو  تمایا بود مي نظر است. به شد  پرداخته

اسزت.   برداري کرد د از ارسطو الگوتوا  ادعا کرد که فارابي در روش فلسفي خوبندي این دو روش مي ومع

 هزاي فلاسزفة یونزا  و بزه    هاي ارسطو و با آگاهي کامل از اندیشهرسد که فارابي با الهام از اندیشهمي نظر به

هزاي ایزن   اش، به تشزری  اندیشزه  پذیري مستقيم از او، ضمن پذیرش روش فلسفيخصوص ارسطو و با تأثير

هزایي نيزا بزا ارسزطو دارد. روش فزارابي      اسزت البتّزه اخزتلاف    پرداخته فيلسوف در قالب روش فلسفي خود

تعزار  تقزابلي و ترزاملي و     منزد اسزت. وي از روش عزدم   مراتبزي و نظزام   گرایانه، فراوناحي، سلسلهاصول

 است. که موردِ علاقة ارسطو نبود  گرفته وویانه بهر صل 

 

 .: روش، فلسفي، ارسطو، فارابيهاکلید واژه
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 مقدمه

شناسي روش»شناسي نوشته است: فرهنگ اصطلاحات فلسفي کمبریج در تعریف اصطلاح روش

به وها  نائزل   واسطة آ  به حقایق مفرو  مربوط هایي است که دانشمندا  بهدر وستجوي روش

 ,Audi(پردازنزد  هزا مزي  شد  براي صحت این روش شوند و نقادانه به بررسي دلایل منطقي ارائهمي

(1995; Equated from Naji, 2006  ،اي از منطززق و حتززي فلسززفه اسززت شناسززي شززاخهروش

(Saroukhani, 1998« .)به حوزة فلسفة علم است که در آ  روش  یک بحث فلسفي و مربوط« روش

موضوع مزورد بررسزي    کوشند تا با استفاد  از آ ،گرا  ميداشته و پگوهش« ابااري »تحقيق، وهتِ 

(. دانشزجویا  علزوم تربيتزي بایزد تووزه کننزد کزه فهزم عميزق          Saghafi, 2006بشناسند )خود را 

 ,Lotf Abadiشناسي پگوهش ثمربخش نيازمنزد دسزتيابي بزه ادرال فلسزفي روشزن اسزت )      روش

گزر  شناسي مجموعه گفتارهاي منطقي در ارتباط با ذهن دانشمندا  است کزه هزدایت  (. روش2006

(. Kalton, 1992شزود ) منطقي است که در آ  اصول نظري اعمال مزي  تحقيقات علمي بود  و مدلي

 شناسي سهم بساایي در انجام مطالعات دارد. اتخاذ روش علمي درست مووب اعتبار نتایج بزه روش

گيزري نادرسزت خواهزد شزد.     هزاي للزي یزا وهزت    بزه اسزتنتا    آمد  و اشتبا  در آ  منجزر  دست

شناسزي و  شزناختي، معرفزت  هاي هستيلره وابسته به دیدگا ب ،گيردشناسي در خلأ شرل نميروش

(. تحقيقات علمي در خلأ شرل نگرفته و طراحي Shamshiri, 2007گر است )شناختي پگوهشانسا 

 نزوعي مسزبوب بزه    حقيقت همة مراحل تحقيزق بزه  شود. درپگوهشي براساس یک رویررد انجام مي

پزردازا  و پيشزگاما  مراتزب و    هزاي تجربزي نظریزه   تزه (. یافShareiyatmadari, 1998) نظریه است

هزاي فلاسزفه عمزدتار براسزاس باورهزاي      هزا و دیزدگا   رویرردهاي فلسفي نشانگر آ  است که نظریه

منزد بزراي   (. تحقيق علمي نگرشي روشKardan, 1995متافيایري و فلسفي آنها شرل گرفته است )

 ;Abedi Hallow & Wiiller, 2002) توصزيف عميزق تجربيزات زنزدگي و کشزف معنزاي آنهاسزت       

Equated from Abedi, 2010     پگوهش علمي با هدف کشف حقيقزت و ماهيزت انسزا  و وهزا  و .)

 & Bagheriهاي انساني و اوتماعي اسزت ) براساس تجربه و مشاهد  و درپي تحليل مسائل و پدید 

Khosravi, 2008.) 

(. ماندگاري Delavar,1989روند )شمار مي ت بهواقع اباار دستيابي به واقعي هاي تحقيق درروش

مراتب فلسفي مرهو  تووه به فلسفة ووودي شناخت روش مطالعزه و تحليزل موضزوع اسزت. هزر      

مرتب در ارائة نظریات از روش خاص خود تبعيزت کزرد  اسزت. ماهيزت زنزدگي اوتمزاعي و سزير        

ویزگ  بزدو  بحزث از روش، در     هتحولات ووامع بشري حرایت از آ  دارد که بدو  تأمل فلسفي و ب

بخزش  هزایي مانزدگار و ثمزر   دیگر سياسزت  عبارت به ،توا  سياست موفقي داشتاي نميهيچ عرصه

اند و همين نرتزه بزر ضزرورت پزرداختن بزه      اند که پيوسته به مدد فلسفه کنترل و اصلاح شد بود 
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(. از دیزدگا   Zarei & Sheikh Hasani, 2008کنزد ) شزناختي کفایزت مزي   مباحزث فلسزفي و روش  

خاطر ماهيزت مشزترل اندیشزة     که به« کشف تو در درو  من»عبارت است از « فهميد »دیلتاي، 

هاي بارگ تا زماني (. اندیشهIlliade, 1990; Equated from Hasani, 2012پذیر است )بشري امرا 

(. وات Gall & Burg, 2003که در معر  نقد و ارزیابي قرار نگيرند، منالت علمي نخواهنزد داشزت )  

باز برخورد کنيد و بسيار تلاش و ریسک کنيد. اگزر   حدياگر بخواهيد نوآور باشيد، باید تا»گوید: مي

گيلفزورد خلاقيزت را تفرزري واگزرا     «. افراد شرست نخورند، احتمالار چياي هم یاد نخواهند گرفزت 

یافتن به پاسزخي  گرا )دستبر تفرري همبرا هایي ودید براي حل مسائل( دریافتن به رهيافت)دست

توانزد بسزازد و اگزر    دانست. به گفتة نيچه، انسا  چرایي است که بزا هزر چگزونگي مزي    صحي ( مي

ک  پگوهشگر قابلي باشد، روش علمي در نظرِ بيرن هر تواند هر محالي را تسليم کند. بهبخواهد مي

بي در روش علمي، بدو  ترکيب دقيق مشاهد ، هاي تجراما انباشتن داد  ،دست او عمل خواهد کرد

 ,Davari Ardakaniتواند روش کارآمدي در پزگوهش علمزي باشزد )   فرضية ریاضيات و آزمایش نمي

2000.)  

 بیان مسئله
دارا  فلسفه را به خود مشغول داشته و با  هایي که امروز  ذهن دوستترین پرسشیري از مهم

گيري از این کارار گرفته است، مسئلة روش فلسفي و نحوة بهگسترش و توليد علم مورد تووه قر

 هاي فلسفي هر فيلسوف ازهاي فلسفي هر فيلسوف است. دستيابي به اندیشهروش در بيا  اندیشه

 آنجا تواند راهگشا بود  و نقطة عطفي در بيا  عقاید تلقي شود. ازطریقِ آشنایي با روش فلسفي مي

شهرة عام و خاص « مادر علوم»نامِ  ، وایگا  فلسفه بسيار والاست و بهکه در ميا  علوم مختلف

هایي قابل حل هستند و طریقِ چه روششود که مسائل فلسفي ازاست، اکنو  این پرسش مطرح مي

عنوا  یري از پيشگاما   ها کدامند؟ همچنين اهميت و وایگا  ارسطو بههاي این روشویگگي

طور دارا  فلسفة اسلامي در تاریخ، تفرر و اندیشه به عنوا  یري از طلایه فلسفة سنتي و فارابي به

هاي فلسفي خاص، نگارند  را واداشته است تا با بررسي تطبيقي روش طورِ کلي و در تاریخ فلسفه به

کار رفته توسي این دو فيلسوف و بررسي ووو  تمایا و تشابه آنا  بتواند به مياا  نادیري یا  به

 طریقِهاي این دو فيلسوف ازف روش این دو فيلسوف در مواوهه با هر پرسش، به اندیشهاختلا

 روش فلسفي آنا  پي ببرد.

 روش تحقیق
روش تحقيق از نوع نظري است که با روش تحليل محتوا و با رویررد کيفي انجام گرفتزه اسزت   

اي طریزقِ مطالعزة کتابخانزه    از شد  از کتب گوناگو  و هاي برداشتآوري اطلاعات، فيشاباار ومع
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نظر مذکور نوشته شد   بود  است. قلمرو تحقيق، همة منابع اصلي و دست اول که توسي دو صاحب

هزاي  خصوص آنها تدوین کرد  و بزه زبزا   صورت نقد در و همچنين منابعي بود  است که دیگرا  به

بزه و  غ منابع اوليزه و ثانویزه مربزوط    ، انگليسي و فارسي بود  است. در این مورد محقق به سراعربي

مسزتقيم بزه   مسزتقيم و ليزر   طورِ هاي دست اولي رفته که بهها، آثار و نوشتهفارابي و ارسطو وکتاب

نهایزت ایزن    و در هاي پزگوهش را ارائزه داد   است و براساس تحليل منابع، یافته موضوع اشار  کرد 

گرفته، عمدتار اصزالت  يوة انتخاب منابع که مبناي تحليل قراراست. ش ها را مورد بحث قرار داد یافته

همچنين قابليت دسترسي به منزابع   است. ، موثق بود  و مروعيت نویسند  یا نویسندگا  بود منبع

لحاظِ هدف از نوع تحقيقزات بنيزادي اسزت. تحقيزق     نظر گرفته است. این تحقيق از مورد تووهنيا 

محور اسزت و واوزد    محور یا سؤال ، مسئلهگوهي برخوردار استپ لهحاضر ضمن آنره از حالت مسئ

تحليلزي  -، روش توصزيفي منظورِ وصول به اهداف باشد. روش تحقيق بهپگوهي نيا مي صبغة موضوع

اسزت.   آوري شد ، به تحليل اطلاعات نيا پرداخته شد است که در آ  ضمن توصيف اطلاعات ومع

شود اي صورت گرفته است. در این روش اطلاعاتي گردآوري ميش کتابخانهآوري اطلاعات با روگرد

اي مزورد اسزتفاد    شزوند. منزابع کتابخانزه   اند و در کتابخانه نگهداري مزي لحاظِ ماهيت کيفي که به

آوري از کالزذي و الرترونيرزي و بخشزي از گزرد     ، مقاله و دیگر آثار مرتزوب اعزم  اند از: کتابعبارت

گرفته و در شيوة پزردازش اطلاعزات عمزدتار از    نویسي صورتروش مذکور ازطریقِ فيش اطلاعات در

 است.استنتا  یا استدلال استفاد  شد 

 های تحقیقسؤالات و فرضیه
 روش فلسفي ارسطو چه بود  است؟ •

 روش فلسفي فارابي چه بود  است؟ •

 ووو  تشابه روش فلسفي ارسطو و فارابي چه بود  است؟ •

 رسطو و فارابي چه بود  است؟ووو  تمایا ا •

 

 روش فلسفي ارسطو :5پاسخ به سؤال 

قدري متين و رفيع بود که تا چندین قر  پ  از او اکثزر دانشزمندا  آ     بناي منطق ارسطو به

بزر افرزار و آراا اندیشزمندا      هاي متمادي، حاکمکه قر ايگونهبه ،دانستندرا از هر وهت کامل مي

 صزورتِ بزر تجربزه بزود و مباحزث منطقزي بزه       سطو علم و دانش بستري مبتنيبود  است. قبل از ار

، سوفسطائيا ، سقراط و افلاطو  آمد  است. ارسطو نخستين کسزي اسزت   پراکند  در سخنا  زنو 

آوري و با تدوین ابواب و فصول تدوین کرد  است. مباحث منطقزي ارسزطو   که منطق نظري را ومع

رلم اینره او شاگرد افلاطو  بزود   (. عليFayedeie, 2004است )شد آوري در مجموعة ارلنو  ومع



 

 
 

521 
 شناسي فلسفي ارسطو و فارابيمطالعة تطبیقي روش

 

 اسزت )  ولي به مخالفت بزا روش فلسزفي افلاطزو  پرداختزه     ،تأثير وي قرار گرفتهو مستقيمار تحت

Binaye Motlagh & Kondori, 2012اش رسزد کزه ارسزطو در بيزا  شزيوة فلسزفي      مزي  نظزر  (. به

هزاي خزود را براسزاس وضزعيت وامعزة      ار گرفته است. ارسطو شيو قر تأثير شرایي زما  خودتحت

زاویة دید فرري ارسطو در زمزا  خزودش ریشزه در     (.Kardan etal, 2003) زمانش بيا  کرد  است

ِ هایدگر در سایة متافيایک حضور در فلسزفة لزرب تجلزي یافتزه     قول تفرر فلسفي رایج عصر او و به

سزويِ معلومزات اسزت. ارسزطو در روش     سويِ مجهولات بزه از واقع حرکت است. روش ارسطویي در

 (.ZibaKalam, 2006فلسفي خود مفاهيمي چو  ون ، نوع ووهر، عر  و... را تعریف کرد  است )

 روش استدلالي و عقلي

اندیشزه را از   صزورت  (. اوDibaji, 2008دانزد ) حل مسزئله مزي  ارسطو روش برهاني و عقل را را 

دهزد  دسزت مزي   بزه هزاي صزوري   کند و آنگا  بزراي اسزتدلال درسزت، قاعزد     يمحتواي آ  ودا م

(NaghibZadeh, 1998 .) (Awani, 2007اظهار مي )  دارد که ارسطو همانند هگل خود را فيلسزوفي

شود. پ  از ارسطو فلسزفه بزه روش اسزتدلالي و    هاي فلسفي به او ختم ميحلداند که تمام را مي

  یافت. ارسطو نخستين فيلسوف اسرولاسزتيک بزود کزه حرمزت ذوقزي را بزه       بحثي و انتقادي روا

بر این باور است که فرر منظم منطقزي کزه در   (  Danesh Pajoh, 1945) حرمت بحثي تبدیل کرد.

هزاي  دسزت نسزل   یافته و با روشي معقزول بزه   یونا  آلاز شد  است، توسي ارسطو و دیگرا  توسعه

سوم تاریخ فلسفه با ارسزطو آلزاز شزد و ایزن بزه روش روشزنگرانة وي       است. دورا   مختلف رسيد 

هزا را بزا   است. او هریزک از آ  بخزش  « روش تحليل و سنجش منطقي»مربوط است. ارسطو آلازگر 

 Naghibاسزت ) « منطزق »هاي این روش تحليلزي، سزاختن   سنجد. یري از نمونهدیدي منطقي مي

Zadeh, 1998وگو و با طرح پرسش از طریقِ گفتتوا  ازفي را صرفار نمينظرِ ارسطو مسئلة فلس (. به

وگزو باشزد. ارسزطو دربزارة روش     بلره استدلال منطقي نيزا بایزد چاشزني گفزت     ،مخاطب حل کرد

هاي متعزار  را شزنيد  باشزد، چنانرزه گزویي طزرفين       که همة استدلالکسي»گوید: استدلالي مي

 (.Aristotle Equated from Abdi, 2009) «وري کندتواند دادادگا  در دادگا  هستند، بهتر مي

کنزد:  هاي افلاطو  دربزارة اسزتدلال اظهزار مزي    ضمن نقد اید « هادربارة اید »ارسطو در رسالة 

از اشزياا   توانزد وزدا  قبولي ندارد. ایزد  نمزي  لحاظِ منطقي نتيجة قابل ها بهاستدلال در ووود اید »

« نزام اشزيا باشزيم   دنبزال چياهزاي مفزارب و هزم     وي علل بزه باشد. ضرورتي ندارد که ما در وستج

(Aristotle ,2012 Equated from Binaye Motlagh & Kondori.) 

بابِ اسزتدلال، روش  برداشت نگارند  از تقابل روش ارسطویي و افلاطوني این است که ارسطو در

ها ممرن است هميشه نتيجزة  د پذیرد و بر این باور است که استدلال در باب ایاستاد خویش را نمي
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( معتقد است که ارسزطو علزوم را بزه سزه نزوع      DaneshPajoh, 1945بر نداشته باشد. )  مطلوبي در

. مسزائل راوزع بزه معرفزت و     2 ،به نااع بين دو خصزم و وزدال   . بحث مربوط8تقسيم کرد  است: 

اقناعي و استدلالي بود  به کسب فضيلت. روش ارسطو مجادله و مباحثة  . مباحث مربوط0 ،شناخت

ارسزطو   دهد.شناسي ارسطو را تشريل مياست که تووه به حقيقت و پرهيا از سفسطه اساس روش

کزرد   پذیرد و آ  را عمزل کند و حرمت عملي را ميانگارانة پگوهش تربيتي را انرار مي ویگگي اباار

عي دارد از داد  شزعار و  رسزد کزه ارسزطو سز    نظزر مزي   (. بهBagheri & Khosravi, 2008داند )مي

زدگي را سرلوحة روش فلسزفي خزود    کلامي که نتيجة مطلوب عملي ندارد، بسرهياد و هموار  شعار

اي گيري کرد که نظرات دیگرا  براي معلم اول از اهميت ویزگ  توا  چنين نتيجهقرار داد  است. مي

قائزل اسزت. وي درصزدد دریافزت     اي برخوردار بود  است. او براي مخاطب خود ارزش و احترام ویگ 

هزا برطزرف کزرد  و    بازخورد بود  است تا احتمالار نقزاط ضزعف روش فلسزفي خزود را در اسزتدلال     

نظرِ ارسطو مخاطب باید از مباحثزة   دروهتِ اصلاح روش خود و تقویت نقاط قوّت آ  گام بردارد. از

يص داد، آ  را بسذیرد و درصدد بود  آ  را تشخ منطقي و متقاعدکنند  استقبال کرد  و اگر درست

( MacLeod, 1995نظرِ ارسطو کشف حقيقت گامي رو بزه ولزو اسزت. )    سفسطه و مجادله نباشد. از

ِ معتقد است روش فلسفي خاص ارسطو براساس این فر  استوار است که حقيقت در یزک موضزوع  

  و کشزف حقيقزت از   نظزر در دیزدگا   است و رسيد  به توافق، تجدیزد خاص محدود و ماندگار شد 

گذاري و پروراند  منطزق  هاي فلسفي بارگ ارسطو، پایهشناختي اوست. یري از کاميابياصول روش

گيریم که فيلسوف باید با منطق آشزنا باشزد و بزه هزر تقزدیر،      صوري است. چو  ما فر  مسلمّ مي

، هرگزا کسزي   هاي دقيق قرار دهد. تا پيش از ارسزطو هاي شخص خودش را مشمول کاوشاستدلال

نروشيد  بود که دربارة صزحت و اسزنتا  اسزتدلال شزرحي عمزومي بدهزد. اهزل سفسزطه نهایزت          

کشزاندند.  دادند و فلسفه را بزه بزدنامي مزي   کردند و مردم را فریب ميبرداري را از این وضع ميبهر 

سزتدلال و  اندیشزيد  و تأکيزد او بزر روش ا   بر این باور است که ارسطو وهاني مزي ( 2330) نوسباوم

« وزویي در ظزاهر  صزرفه »فزرد ارسزطو را روش   وو از مخاطب اسزت. او ایزن روش منحصزربه   وپرس

نامزد  یعنزي شزيوایي اسزتدلال     مي« استدلال شفاهي شيوا»ارسطو سخنوريِ استدلالي را »نامد. مي

اصزول  دیگر بزا تووزه بزه    عبارتاست  بهداد  به کار خواسته شد براي متقاعدشد  شنوندگا  و تن

(. ماهيزت تفرزر و   Rozenberg, 2010) «شودارسطویي، سخنوري مووب رشد مهارت و استدلال مي

گرایززي خردمندانززة (. ژرفFrank, 1940اي برخززوردار اسززت )عقلانيززت در نززاد او از اهميززت ویززگ 

 (.Esmaeili, 2005اي شد )تدریج وایگاین تبيين اسطور ارسطویي به
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 روش برهاني

داند و به استفاد  از برهزا  هزم تأکيزد داشزته و آ  را     تنهایي کافي نميف اشيا را بهارسطو تعری

طزور  پندارد. او هم به تعریف پرداخته اسزت و هزم بزه برهزا  و هریزک از ایزن دو را بزه       ضروري مي

شزناختي وي بزر   (. دانش برهاني ارسطو بر مبنزاي هسزتي  Kardan etal, 2003مستقل قبول ندارد )

ارسزطو همزوار  بحزث از علزت و معلزول را       (.Maftoni, 2010ي و معلزولي اسزتوار اسزت )   رابطة علّ

پروراند، همزوار  روش کمّزي و   دستمایة کار خود قرار داد  است. او هدف توسعه را در ذهن خود مي

بيش از وسيله و ابزاار بزراي او اهميزت دارد     ،گيرد و به ماهيت تووه دارد. نتيجهکيفي را درنظر مي

(Gotholf, 2012    ارسطو در روش فلسفي خزود بزه شزناخت علزت .)     هزا و مبزادي نخسزتين، وزوهر

 & Taheriاسزت ) نهایت و تبيين مسئلة قو  و فعزل اشزار  کزرد    امرا  تسلسل تا بينخستين، عدم

Soleimam Meigoie, 2012.)   ارسطو سلسلة پيوسته و منظمي براي فلسفه و علم قرار داد  اسزت و

(. تووه به Danesh Pajoh, 1945) استهاي فلسفي تووه کرد ل عصر خویش به روشحسب ترامبر

خورد. ارسزطو بزر ایزن بزاور اسزت کزه       چشم ميبرها  و دليل هم به همين منظور در آثار ارسطو به

 ,Aristotle Equated from Abdiفيلسوف هم باید به برها  و هم بزه مبزادي برهزا  تووزه کنزد )     

دارد که هزيچ علمزي   است. او اظهار ميبير و منال ارسطو هم به همين علت بود (. سياست تد2009

هما (. ارسطو اند )واسطه معلومتواند سراسر برهاني باشد  بلره باید از مقدماتي آلاز شود که بينمي

 بر این باور است که بایستي در روش فلسفي از برها  کمک گرفت.

 روش نقادی

بارة موضوع، نظرات نویسند  را به هاي خود درطو قبل از توضي  دیدگا داند که ارسهر کسي مي

(. شزروع از نقزد، روش مخصزوص ارسزطو در فلسزفه اسزت. رسزالة        MacLeod, 1995کشد )نقد مي

ها، شروع نوشتة او در باب نقد روش افلاطو  است. روش مرسزوم ارسزطو   بارة اید کوچک ارسطو در

تزوا   (. مزي Binaye motlag & kondori, 2012نظرات دیگرا  است )هاي مووود و نقد بررسي داد 

چنين نتيجه گرفت که ارسطو واضع علمزي و منطقزي روش فلسزفي در عصزر خزود و واضزع روش       

، بزه افرزار خزود و وامعزة زمزا       است که تلاش کرد  با روش نقزد ( بود دیالرتيک )پرسش و پاسخ

 خودش نظمي منطقي و هدفدار ببخشد.

 ميروش عل

منزد و  روش علمي را قانو  و از عبارات و افرار بحث کرد ارسطو نخست در کتب منطقي خویش

توا  نخسزتين فيلسزوفي   (. ارسطو را ميDanesh Pajoh, 1945قوانين برها  و ودل را کشف کرد  )

ت صزور کرد و مطالزب علمزي را بزه   گویي پرهيا ميدانست که روش علمي را بنياد کرد. او از پراکند 
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توا  یک روش برد  براي این کار احتيا  به روش داشت که روش او را ميکار ميمنسجم و منظم به

هزاي بعزد از آ    داد  نظر قدما با نظزر نسزل  منطقي ناميد. روش علمي ارسطو روشي که براي پيوند

لومزات  . تووه به نقزص مع 8مناسب است. فرر یوناني با مساعي علمي ارسطو چهار مرحله را پيمود: 

بزرد  بزه ميزاا  علزم صزحي  و      . پي0. تهذیب اخلاب و پرهيا از رذائل  2عصر و وسعت دامنه علم  

. تنظيم آراا قدما و تدوین مطالب علمي ابطال افرار نادرستي که بر محزيي  4طرب لایق براي علوم  

ي فرري عصر مسلي بود  است. شاید بتوا  گفت همة تلاش ارسطو دروهزتِ کشزف وریزا  طبيعز    

 ,Abdolmohammadiصزحي  تفرزر شزود )   « روش»به ارائة توانست منجرنهایت ميتفرر بود که در

(. ارسطو با کشف وریا  طبيعي تفرر از زاویه فرر خودش، درواقع آفرینشگر تفرر ليرطبيعي  2007

بود. نتيجة تفرر ارسطو در را  کشف وریا  طبيعي تفرر منجربه پيدایش منطق صوري شد. وریا  

هاسزت کزه بزدو  آگزاهي عالمانزه از علزم منطزق، آ  را در        طبيعي تفرر، هما  سبک فرري انسا 

اسزت  برنزد. درواقزع تزلاش ارسزطو بيزا  علمزي قزوانين تفرزر بزود          کار ميتفررات روزمرة خود به

(Zibakalam, 2006رفع هرگونه تناقض، دلدلة روش .)   نظزرِ ارسزطو   اسزت. از شناختي ارسزطو بزود

سزمت نتيجزه پزيش    تناقض وظيفة علم است که بایستي از مقدمه شروع شود و بهل عدمبررسي اص

تناقض را نقطة آلاز بحث علمي دانسته اسزت  لزذا ارسزطو در روش فلسزفي خزود      رود. او اصل عدم

رسد کزه ایزن فيلسزوف ظزاهر امزر را      نظرِ ميگراست تا اینره صرفار به طرح مسئله بسردازد. بهنتيجه

کنزد کزه   بين است. نوسباوم استدلال مياندیشد و هم خوشو به عواقب روش خود، هم مي بيندنمي

هاي علمزي ارسزطو عميزق و اساسزي اسزت و روش ارسزطو براسزاس اصزل         گيرياستنباط و نتيجه

نظزرورزي اسزت.    (Episteme) نظرِ ارسطو، لازمة علم(. ازMacLeod, 1995تناقض استوار است )عدم

 است. از نظرورزي، انسزا  « هست چو  هست»مي نظري است که نظرورزي آ ، در فلسفة اولي، عل

ورزد. از همين روسزت کزه ارسزطو گفتزه     چه را که در آ  نظر ميشود. چه چيا را؟ آ شناسایي مي

لزذا   ،(Aristotle, 1998« )هزا پرداختزه شزد  اسزت    هاي وا  همانند چياهایي بدا در یافته»است: 

گيري کرد که روش علمي ارسطو نيا در گرو نظریة علمزي صزحي  و منطقزي    هتوا  چنين نتيجمي

علمزي و  -استوار است که نظریة علمي صحي  زیر بناي عمل درسزت و نهایتزار روش فلسزفي نظزري    

 توا  استنباط کرد.ترکيبي را مي

 روش دیالکتیک

نظرِ (. ازCopelston, 1996کند که متد تدری  او گفتگو و بحث بود )ویچ استدلال ميهنري

وگو، برها  عقلي و طرح پرسش و ارائة موارد متناقض طریقِ گفتارسطو حل مسائل فلسفي صرفار از

تنها روشي فلسفي نيست  بلره به مجادله دامن هم داند که نهعملي نيست. او این کار را مجادله مي

خاطر کمک به يک را صرفار بهتوا  به حقيقت دست یافت. او دیالرتکه با ودل نميزند، درحاليمي
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(. ارسطو Aristotle, 1989کند )داند و به داوري کمک ميتر فهميد  مسائل فلسفي مفيد ميآسا 

طریقِ گفتگو و طرح پرسش از مخاطب قابل حل تنهایي ازمعتقد است که حل مسائل فلسفي به

چنين مشرلاتي،  توا  چنين بيا  کرد که سرمنشأ طرح(. ميKardan etal, 2003نيست )

دیالرتيک افلاطو  بود  است  لذا ارسطو در طرح روش فلسفي خود اگرچه دیالرتيک افلاطوني را 

داند و درواقع روش فلسفي دیالرتيري او پذیرد، اما آ  را هم رد نررد  و مفيد ميطور کامل نميبه

دارد که فایدة دیالرتيک فهم يگرفته از روش افلاطوني است. ارسطو اظهار ممستقيم تأثيرطور ليربه

(. ارسطو در بسياري از آثارش دیالرتيک را مقدمة بحث Copelston, 1996) تر موضوع استآسا 

وگو را ارسطو از این نظر روش گفت (.Garson Equated from Abdi, 2009اصلي قرار داد  است)

کند و حق اعترا  و لمداد ميهاي مخالف قپذیرد که این روش را مسيري براي ارائة دیدگا مي

وگوي صرف، پرسش از مخاطب و داند. او گفتمجادله در بحث کلامي را براي طرفين محفوظ مي

داند و معتقد است که ودل به داند. او این کار را ودل ميتناقض را کافي نمياکتفا به اصل عدم

کند. روش فلسفة گمي مواوه ميردرفتن است و فيلسوف را در را  رسيد  به حقيقت با سربيراهه

دنبال اثبات و استدلال دیالرتيري است. او در اي است. او بهارسطو تحقيق دیالرتيري و مباحثه

کند و درصدد رفع سوا تفاهمات است. ارسطو ها و اعتقادات مشترل تأکيد ميدیالرتيک بر اید 

دارد که قيق فلسفي است. او اظهار ميوو و تحوکرد  شرایي مساعد براي تحقق پرسخواها  فراهم

گوید که ما او ميهاي متعار  را بدانيم. پذیرش دیدگا ما باید علت مقاومت براي پذیرش یا عدم

باید از چگونگي شرح و تفصيل آگا  باشيم و باید تلاش کنيم که به یک نتيجة مشخص برسيم. 

ت. او صریحار از روش دیالرتيک در فلسفه هاسگيريداشتن هدف مستلام دستيابي توافق در نتيجه

کند. وي استدلال کند. او از مقدمات صحي  و للي در استدلال دیالرتيري بحث ميدفاع مي

رسد که ارسطو قوة عقل را لازمة پذیرش مي نظرداند. بهدیالرتيري را متمایا از سفسطه و ستيا مي

به رعایت اصل عقلانيت فلسفي را نيا منوطداند و قضاوت دربارة روش استدلال دیالرتيري مي

 داند.مي

روش دیالرتيک من در توويه مخاطبا  مفيد است  زیرا استدلال دیالرتيري »گوید: ارسطو مي

(. تلاش ارسطو در Equated from Smith, 1998 Aristotle) «صدد تغيير ذهن مخاطب استدر

کنار یردیگر براي درل مخاطب است  )پازل( داد  قطعاتروش دیالرتيک، کنار هم قرار

(MacLeod, 1995به .)رسد که توصيف روش کلي ارسطو با تشابه روش او به حل پازل مي نظر

کرد  چياي در وایگا  خودش و گوشادگرفتن هرمطابقت دارد. مراد ارسطو از طرح پازل قرار

تلاش او درواقع تلاشي د است. رعایت عدالت و انصاف در مباحثات فلسفي و تبيين روش فلسفي خو

صدد سازي مشرلات است، تا اینره با روشي پيچيد  دربراي رفع مسائل احتمالي مووود و ساد 
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طور که هما »گوید: رو سازد. ارسطو ميگمي مضاعف روبهدرفرافرني باشد و مخاطب خود را با سر

تأثير یک رهاي رایج نيا بایستي تحتدربارة سایر موارد تووه به ظاهر یک پازل اهميت دارد، باو

 ,Equated from Smith« )آل واقع شوند  یعني در استدلال بایستي به باورهاي مشترل برسيماید 

1998 Aristotle) 

(MacLeod, 1995 )دارد که روش دیزالرتيري ارسزطو درواقزع یزک روش حزل پزازل       اظهار مي

کنزد کزه   گام و توصزيه مزي  بهگام صورتِمعما به نظرِ ارسطو استدلال یعني حل یکبهفلسفي است. 

طور منطقي و منسجم کنار هم قرار بگيرنزد، بایسزتي یزک    خاطر اینره تمامي قطعات این پازل بهبه

تأثير و آل تحتها را به شرلي اید العاد  مؤثر ووود داشته باشد که بتواند مؤثرانه سایر اید ایدة فوب

کنزد.  هاي مشترل تحقق پيدا مزي پذیري در دستيابي به باوراو این تأثير نظرِنفوذ خود قرار دهد و از

شود: پذیرش عقاید محرزم و مسزتدل و   رسد که دیالرتيک ارسطو در دو محور خلاصه مينظر ميبه

هاي باطل و منسوخ و اعتمادناپذیر. ارسطو بيشتر در روش فلسفي خود دلدلة اقناع دیگزرا   رد اید 

مایزه  ت حرف خود و این نرتة ظریفي است که نشانگر او  فروتني این فيلسزوف گزرا   را دارد تا اثبا

کند که نخست دربارة روشش تأمل و تفرر کنند و بعد تصزميم بگيرنزد   است. او از دیگرا  تقاضا مي

رو، روش فلسفي ارسطو بيشتر شبيه به یک روش تحقيزق اسزت   که با او موافق هستند یا خير  ازاین

صدد اثبات آني سخن خود باشد  شود تا اینره درفلسفي. بيشتر نتيجه گرا محسوب ميتا یک روش 

توا  چنين استنباط کرد که اولار روش فلسفي ارسطو اقناعي است و نه اثبزاتي و اینرزه   بنابراین، مي

روش »گویزد:  ارسطو مزي اي است و نه آني. گرا و سوم اینره روش او مرحلهگراست، نه موضوعنتيجه

« کبري چيد  اعتقادات مشترل در باب موضوعات پيشنهادي ماست -دیالرتيک من درواقع صغري

(Equated from Smith, 1998 Aristotle.) 

(MacLeod, 1995  ) تحليزل پيشزين    وارسزطو، در تجایزه  « ارلنزو  »معتقد است که در کتاب

ليل پسين  قياس علمزي دانزش و   تحوي یا قياسي و در تجایهینظریة او درواقع قياس منطقي استقرا

موضوع است که در آ  موضوع استدلال دیالرتيري و ابطال سفسزطه اسزت. ارسزطو در وسزتجوي     

تحليل زبا  بشر است. او بر منطق دیالرتيک وگرفته از تجایههاي ارسطو برمنبع حقيقت است. اید 

 (.Frank, 1940کند )و مفاهيم روشنگرانه تأکيد مي

ارسطو پيش از اینره یک استدلال دیالرتيري باشد، یک هنر دیالرتيري اسزت.   روش دیالرتيري

ت دیگزرا  و ميزاا    نظزرا استدلال دیالرتيري او درواقع پرسش دیالرتيري او بزراي سزنجش نقطزه   

دهزد   اي انجزام مزي  مندانزه طرز هنزر شود. ارسطو این کار را بهپذیرش محسوب ميپذیرش و یا عدم

روش فلسزفي ارسزطو    خصزوصِ شزد  در هاي مطرحهوشمندي را نيا به سایر ویگگي توا رو ميازاین
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وي اعتقزاد دارد کزه:    هاي احتمالي دیگزرا  دارد. ات و پاسخنظراضافه کرد. روش ارسطو بستگي به 

کزرد   بایستي هنرمندانه نظرات دیگزرا  را بزراي متقاعزد    از هنر و اخلاب است. دیالرتيک ترکيبي»

 (.Equated from Smith, 1998 Aristotle)« کنيمآنا  درل 

روش او به مخاطزب  سازد که استدلال دیالرتيري او یک استدلال معتبر است. ارسطو روشن مي

شزود.  صدد کشف مفهوم است. از این وهت روش او یک هنر محسزوب مزي  ارزش و امتياز داد  و در

رلزم همزة   ین، روش فلسزفي ارسزطو علزي   اعتبار چنين روشي در گرو پذیرش مخاطب است  بنزابرا 

ارسزطو  فردش، بدو  مخاطب واقعي هيچ ارزش و مفهزوم قابزل قبزولي نزدارد.     بههاي منحصرویگگي

« کننزدة مخاطزب خزود باشزد    کنند  و قانعروشي معقول و منطقي است که متقاعد»دارد: اظهار مي

(Equated from Smith, 1998 Aristotle ) طو به این باور رسيد  است کزه اعتبزار   ، خودِ ارسروازاین

تا معروف ارسزطو ایزن اسزت کزه هنزر و علزم، وهزاني هسزتند.         روش او در گرو مخاطب آ  است. 

اسزت.  فزر    شد رسد مورد پذیرش اکثریت مردم واقع مي نظردیالرتيک ارسطو هنري است که به

نظزرِ او محزل اسزتدلال    . ازنظرِ ارسطو پرسشي اسزت کزه مزورد توافزق همگزا  اسزت      دیالرتيري از

(. ارسزطو بزه تمزایا بزين     Smith, 1998) قبزول، نامتنزاقض و عاقلانزه باشزد    دیالرتيري بایستي قابل

یانة متفررا  پيش از سقراط و دیالرتيري سزقراط و افلاطزو  بزه ایزن دليزل      گراهاي طبيعتنگرش

   بين این دو نگزرش قزرار دهزد   دادمبناي آشتيخواهد روش فلسفي خود را برکند که ميتووه مي

(Aristotle Equated from Saadat, 1998  ارسززطو در دیالرتيززک بززر عقایززد مشززترل و البتّززه .)

کزرد  دیگزرا  در   حزل متقاعزد  هاي مشترل تأکيد دارد. او بر ایزن بزاور اسزت کزه تنهزا را      دیدگا 

، از روي عقل و منطق سخن سازي است. براي ایجاد اعتماد بایستي صداقت داشتدیالرتيک، اعتماد

لازمزة چنزين کزاري    اقزل رسزاند.   طرف و تناقضات مووزود را بزه حزد   گفت و ابهامات احتمالي را بر

بنزدي افرزار آنهزا از روي نظزم و بزه شزرل       کرد  نظرات دیگرا  است و لازمة این کار طبقهمحدود

نظزرِ وي   اختزه نشزود. از  نظرات نامحدود و نامشزخص پرد سيستماتيک است و اینره به بررسي نقطه

کند که براي درل نظرات مطلوب و مناسب دیگرا  تمرکا بيشتري کرد  بندي به ما کمک ميطبقه

گویزد:  او در این بزار  مزي  پذیرد. تري عاید ما شود. ارسطو اتلاف زما  را نميتا نتيجة بيشتر و بهينه

رات برتزر و بررسزي عقایزد    هر روش فلسفي داراي مشرلات خاص خودش است. مهم گزاینش نظز  »

 (.Aristotle Equated from Saadat, 1998« )مختلف در یک موقعيت خاص است

، ارسزطو بزه تأمزل دربزارة روش فلسزفي خزویش       «اخزلاب نيرومزاخوس  »در اوایل دفتر هفزتم  

در اینجا نيا مانند سایر موارد، باید نمودها را ثبت کنيم و نخسزت بزه بحزث    »گوید: پردازد و ميمي

هزایي برسزيم کزه    اگر ممرن باشد، به اثبات حقيقت همة گمزا   گونهربارة معماها بسردازیم و بدیند
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و اگر این کار ممرن نيست، برسيم به حقيقت بيشترین و معتبرتزرین   ها داریمخصوصِ این تجربهدر

 «ایزم رد نحزو کزافي ثابزت کز    ها محفوظ بماند، مسئله را بزه آنها  زیرا اگر مشرلات حل شود و گما 

(Aristotle, 1999.) 

 روش قیاسي

نگزر خزود از ميزا     نگر و مرانيري بود  است. ارسطو با بيزنش کلزي  دیدگا  ارسطو تناظري، کلي

را که حرکت از کل به واا است، دستمایة روش فلسفي خزود قزرار   « قياس ةشيو»هاي استدلال را 

از  اسزتقرایي، کزه   و اسزتدلال  دقيق شاهدةم به او در رشد عادت بایستيارسطو مي علمي داد. علایق

(. او برخلاف افلاطو  کزه  ZibaKalam, 2006باشد ) کرد  زیادي اوست، نفوذ بارز اندیشة هايویگگي

نگزرد،  هاي گوناگو  ميي یگانگي است، هر چيا را از ونبهسوي کل و در وستجونگاهش هموار  به

ارسطو اصل حد وسطي را ابتدا در منطق مطزرح  (. Naghib Zadeh , 1998کند )به وااها بخش مي

کند که به معناي حد مشترل بين صغري و کبري در استدلال قياسي است. این اصل یک اصزل  مي

پاي یابد. برخي محققا  ردشرل نظریة اعتدال نمود ميشناسانه است که در اخلاب ارسطویي بهروش

 Copelston, 1996:Equated ;2010انزد ) د بررسي کزر « اخلاب نيرو ماخوس»این اصل را در کتاب 

from Hossein Zadeh Will Durant,2007;  )توا  چنين برداشت کرد که ارسطو مدافع مي روازاین

کند که کليات از وائيات متفاوت هستند و بر ایزن بزاور   روش استدلال قياسي است. او استدلال مي

وائي خود متفاوت است. موضوع تفرزر امزري    است که معلوم هر کلي یک کلي است که با متعلقات

کلي است که با وائيات بيرو  از ذهن متفاوت است  بنابراین، او بر ودایي کليات از وائيات اصزرار  

ولزي متفزاوت از آ     ،وائيزات اسزت   أمنشز (. کليات سرBinaye Motlagh & Kondori, 2012دارد )

رود. کند و سس  به سراغ وائيات ميح ميشود. او در روش فلسفي خود کليات را مطرمحسوب مي

 (.Frank, 1940تحليل ارسطو یک روش استنتا  قياسي روشن و بدیهي است )وروش تجایه

 روش تجربي

Macleod, 1995)  هزاي تجربزي بزراي کشزف     آوري داد ( معتقد است که روش ارسطو بزا ومزع

ارسزطو   ةکنزد. در نظریز  تلقزي مزي  اي براي کشف نظریزه  شود و این کار را مقدمهحقيقت شروع مي

مفهوم تجربه ووود دارد و او در وستجوي شاهدي براي ادعاي خود است. ارسطو استفاد  از تجارب 

سزمت و   ير نظرات دیگزرا  بزه  يتغ ،او اهميت دارد نظرِاما آنچه که از  کنددیگرا  را مهم قلمداد مي

 شزود. یک ضرورت محسوب مي ،قي باشدکه منطصورتيکرد  دیگرا  درسوي مثبت است و متقاعد

لاوم ووود انگيزاش اهميزت دارد. گاسزندي ادعزا      ،ارسطو براي ایجاد تغيير در نظرات دیگرا  نظرِاز

ارسطو مورد لفلت قرار گرفته است. روش او حرکتي از بالقو  به بالفعزل   ةکند که روش روشنگرانمي

ماهيت  وگرایانه واقع روش ارسطو یک روش تجربه دنبال علت و اصل تغيير بود  است. درهب اواست. 
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مند بزود  و  نظامو  قابل سنجش و ارزیابي ،روش وي قابل درل و فهم تحليلي است. و تجایهش روش

گرایانه است. متزد  و عمل انتها(. هدف آبگکتيو ارسطو بي Cartwright, 1992ساختاري فلسفي دارد )

کزه پزگوهش   کنزد  با دليزل بيزا  مزي    (. ارسطوHare, 1971) انگارانه استارسطو روشي کشفي اباار

ارسزطو پزگوهش ناکزافي     نظزرِ هزا تصزميم بگيزریم. از   تجربي به ما کمک خواهد کرد که ميا  نظریه

ل از بز لزذا وي اصزرار دارد کزه ق    ،سزازد وامع و مووه ناتوا  مي ةنظریبه داد  ما را از شرل ،تجربي

(. Aristotle Equated from Saadat, 1998اي آشرار بسزردازیم ) تجربي به مطالعه نموده ةطرح نظری

هاي تجربي محتاطانزه باشزد. وي تزدوین    ه با پدید هفي ارسطو در مواوسرسد که روش فلمي نظربه

روش تجربزي معلزم    دانزد. تجربي صرف را مردود مي ةپذیرد و مشاهدروش تجربي را نمي ةزدشتاب

گيري خردمندانزه  راهرار و تصميم ةنيت است که با تدبير و ارائو عقلااول ترکيبي از مشاهد ، تجربه 

 است.عجين شد 

 روش متافیزیک و علم اخلاق

اگر مشرلات قابل حزل باشزند، خزود ایزن     »گوید: ارسطو در مباحث متافيایک و علم اخلاب مي

نظزرِ ارسزطو   از (.Aristotle Equated from Saadat, 1998« )حل مسزئله بزراي اثبزات کزافي اسزت     

مزا  »گویزد:  مزي  اوشود. فصل مشرلات محسوب ميومتافيایک و علم اخلاب روشي فلسفي براي حل

شزود هزر   زیرا در این روش است که مشزخص مزي    باید براي حل مشرلات خود به پازل رو بياوریم

 .(Aristotle Equated from Saadat, 1998گيزرد ) چياي به زیبایي در سر وزاي خزودش قزرار مزي    

، نيروي اراد  و تمرین و تررار ةواسطهانسا  ب .داندانسا  را نه خوب و نه بد مي ةارسطو وضعيت اولي

 (.Aristotle Equated from Hossein Zadeh, 2010رسزد ) صاحب فضيلت شزد  و بزه سزعادت مزي    

بزر ایزن    (Vianz, 1996) گایند پایداري بيشتري دارد.ميروشي که بر طبيعتارگراست و ارسطو درو 

 شود.هاي پایدار دکترین ارسطو محسوب ميي روشي از ویگگيیگراباور است که درو 

 شناختيروش

 مسائل شناخت�استقرار اوتماعي، روش علوم طبيعي و ارسطو در ترامليِ بررسي روشِ

 (.Naghib Zadeh, 1998است ) اوتماعي

 تیکزروش پریپات

 «يیمشا فلسفه»را  او داد، مذهبمي درس فلسفه و رفتيم را  تدری  هنگامبه ارسطو ازآنجاکه

 (.Copelston, 1996بود ) کرد صحبت و رفتنتيرا( را او )پریسات آموزش اند. روشناميد 
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 روش ژنتیک و تاریخي

 پسين و اوليه، مياني هايدور  از یعني  است برد  کارهب را ارسطو روش خود آراا در چائگر

 را نف  و وسم دربارة افلاطو  ةتئوري اولي ،اوليه ة)هما (. دردور ژنتيک( است )روش نامبرد 

 اصيل آثار از پسين بيشترة دور در و است کرد  مخالفت مياني با افلاطو  ةدور است. در کرد  دنبال

 .باشد داشته بنديممرن است چندین تقسيم ارسطو آثارسيستماتيک است. استفاد  کرد  ارسطو

 .است کرد  سيمقسه بخش تئوري، عملي و زایشي ت به را علم ارسطو

 بندیجمع

ارسطو تلقي  ووود آمد.هبا ظهور ارسطو تحولي عظيم در موضوع و روش علوم و لذا تقسيم آنها ب

ر بر این تصوّ . اوروش ارسطو سقراطي است خود از روش فلسفي را به افلاطو  مدیو  است. اساسار

(.  Aristotle, 1998حي  براي یافتن نخستين مبادي علوم است )است که دیالرتيک روش فلسفي ص

کند. مراد از روش دیالتيري ارسطو و رسد که ارسطو از دیالرتيک طرفداري بيشتري مينظر ميبه

هاي ذیل توا  در آیتمیابد. روش ارسطو را ميفرد او در قالب گفتگو نمود ميبهروش فلسفي منحصر

ت دیگرا ، تووه به استدلال فلسفي و دیالرتيري، داشتن تمرکا کافي، انظرگنجاند: تووه به

، پرهيا از بحث و ودل افرار دیگرا  ةمندانبندي هنرگذشتن از خود براي رسيد  به دیگرا ، طبقه

محل مشترکي براي  نو سفسطه، پذیرش نظرات صحي  و تعدیل نظرات اشتبا  دیگرا ، داشت

ي یمشترل و تحريم آنها(، رعایت اصل فصاحت و بلالت در روش، توانا)تووه به باورهاي  دیالرتيک

هاي مشترل، اعلام بررسي پازل مانند افرار دیگرا ، لاوم تووه به باور بازتاب افرار منطقي دیگرا ،

صری  و روشن موضع قطعي، داشتن دیالرتيک منطقي و هنر مندانه، داشتن مهارت در استنتا  

ووانب امر، داشتن هدفي خاص براي  ةرست از للي، درنظر گرفتن همنتایج، کمک به تشخيص د

هاي صحي ، لاوم ي استنتا  از گاار یمطلوب، لاوم تووه به استنتا  )قياس(، توانا ةجيرسيد  به نت

تووه به نقش مثبت استدلال در  و هاي آ ي کشف فلسفي، بررسي مداوم نظرات و پيامدیتوانا

هاي فلسفي خود را در قالب گيري کرد که ارسطو اندیشهوا  چنين نتيجهتمي   بنابراین،دیالرتيک

هاي استدلالي، عقلي، برهاني، نقادي، علمي، دیالرتيک، قياسي، تجربي، متافيایري، اخلاقي، روش

 د  است.کررا ارائه يتاتسشناختي و پری

 روش فلسفي فارابي :2پاسخ به سؤال 

آثزار او   که شهرت او در اروپاي قرو  وسطي فراگير شد. فارابي متفرر و فيلسوف مسلماني است

او  طور ودي مورد تووه علماي یهود قرار گرفت و آنا  این آثار را به زبا  عبزري ترومزه کردنزد.   هب

ریاي فرري و فلسفي خود سود وست و فلسزفه و  پي نخستين متفرري است که از منابع یوناني در
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ب ارسطویي وام گرفته بود، در چزارچوب  ترفت و آنچه را که از مرگخوبي فراهمنطق اسرندراني را ب

عقاید و معارف اسلام محقق ساخت و با تلفيقي از حرمزت شزرب و لزرب، کاربسزتي اسزتوار بزراي       

عنزوا   از فارابي به «ماسينو »افرند. اسلامي را پي ةنظریات فلسفي و اوتماعي خود بنا نهاد و فلسف

 «ابزن خلرزا   » .نامدم خود مياو را استاد مسلّ «پور سينا» .کندعنا یاد ميمتماممتفرر و فيلسوف به

(. Alfakhori & Alger, 1988کنزد ) وها  اسلام قلمداد مي ةترین فلاسفطور مطلق از بارگهاو را ب

 او (.Javanmard, 2001نامنزد ) اسلامي و ارسطوي عزالم اسزلام مزي    ةفارابي را نخستين طراح فلسف

ي انزواع علزوم و   یمنزد و وزامع بزه شناسزا    صورت نظامهرري است که در وها  اسلام بنخستين متف

ن برخزورداري وي از  (. اعتبار و عمق نظزرات فزارابي مبزيّ   Rahimi, 2011) کردبندي آنها اقدام طبقه

 (. Zarei & Sheikh Hasani, 2008) استسبک و روش مبتني بر اصول 

اي تفسير و به مدد آ  اصزول،  ناني را براساس اصول تاز یو ةاهميت فارابي در آ  است که فلسف

گویزد:  (. الفاخوري مزي Davari Equated from Rahimi, 2011دیانت و فلسفه را مطرح کرد ) ةمسئل

مزل در علزوم، خلاقيزت در    أ، تاستعداد سرشزار  دليلِاول به  نامندمي فارابي را به دو دليل معلم ثاني

شناسزي  ي در علوم فلسفه، منطق، معرفتیهاابداع نظریه خاطرِهيل دوم بتفرر، احاطه در منطق و دل

 ترین ایشزا  در علزوم قدیمزه   ترین فيلسوف مسلما  و آگا فهماو را با «ابن سبعين»که طوريبه  ...و

 ةصدد برقراري رابطچو  در ،اندبه فارابي لقب معلم ثاني داد  (.Alfakhori & Alger,1988داند )مي

اگزر بزه    بنزابراین،   (Davari Equated from Rahimi, 2011نه بين فلسفه و دیزن بزود  اسزت )   حس

 ایم.اسلامي بدهيم، گاافه نگفته ةفارابي لقب بنيانگذار فلسف

زیست که عصري مي در زیسته است. اواول قر  چهارم مي ةنيم دوم قر  سوم و ةنيم فارابي در

وزدي   تهدیزد  عقاید مردم مزورد  وضعيت مطلوبي نداشت ومذهب  دین و فرهنگ اسلامي و تمد  و

ایزن   ةوملز از  داشت، این دور  مقار  با رخدادهاي مهمي در امسراطزوري اسزلامي بزود  اسزت     قرار

هزاي قزومي،   توا  به ضعف خلافت عباسيا ، حرمراني فرمانروایا  وبار، افاایش آگاهيرویدادها مي

 ةهاي امسراطوري اسزلامي و تهدیزد تجایز   آمد  پایهدر لرز به امني مسلمانا  وآشفتگي، ناآرامي و نا

 ثر از شزرایي زمزاني و  أروش فلسفي هر فيلسزوفي متز   که اساسارآنجاودي وها  اسلام اشار  کرد. از

ممرن است روش فلسفي  ،بنابراین  این قاعد  مستثني نبود  است مراني عصر او است، فارابي هم از

ثر از ایزن اوضزاع و احزوال پریشزا  و     أاین شرایي بود  باشد. فزارابي متز   از ثرأفارابي مت ةگرفت کارهب

هزاي  بخشيد  به این اوضاع نامطلوب پرداخت و افرزار و اندیشزه  ساما  دنبالِهوها  اسلام، ب ةآشفت

خود را در قالب روشي معقول و در چارچوب راهراري مناسب به مخاطبا  خود عرضزه کزرد. اینزک    

 پردازیم.فلسفي فارابي ميبه بررسي روش 
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 روش تفکر و عقلانیت

 ,Imani & Babaie کنزد ) کيد ميأفارابي بر تفرر و تأمل، تعقل و اعتدال در نظام فلسفي خود ت

عقل و رعایت  ةپایشود. تفرر و تأمل برسوب ميحروش فلسفي او م ةوي عقل سرلوح نظرِ(. از 2008

دهزد  او به نقش عقل و مراتب آ  اهميزت مزي   شود.مي مخصوص فارابي قلمداد لشيو فاصل اعتدال

(Korin Equated from Javanmard, 2001.) بدیل منطق و اسزتدلال اسزت و روش   فارابي مدافع بي

گراسزت و  اسزت. ضزمن اینرزه او فزردي تجربزه     ریاي کزرد  عقل و منطق پایه ةپایفلسفي خود را بر

  براسزاس  کرد  دیگرامتقاعد ةاصل قبول دارد. او شيویک  عنوا ِهمراهي تجربه در کنار عقل را به

-فزارابي اسزاس روش دینزي    دهزد. خود قرار مي ةشناختانروش ةبرنام ةلوحاستدلال و استقراا را سر
پزذیرد.  عقل مي ةاو حرمت را در سای ریاي کرد.مبناي عقل، منطق و استدلال پایهفلسفي خود را بر

ها. حرمزت  برترین علم ةوسيلهز تعقل و شناخت برترین اشياا بحرمت عبارت است ا»گوید: وي مي

 Farabi, translated« )ها تعقل کرد  و بداندبرترین علم ةوسيلهها را باین است که عقل برترین چيا

by Sajjadi, 2000.) 

کند. چنانره حرمت نظري از دیدگا  بندي مينظري و عملي دسته ةفارابي حرمت را به دو دست

که باید باشد دانستن اموري است آنچنانره هست و حرمت عملي انجام اموري است آنچنا او 

(Zarei & Sheikh Hasani, 2008 (. فارابي در وریا  حرمت عملي )اخلاب، تدبير منال و سياست

ترین و (. گسترد Farabi, 1985هاي رسيد  انسا  به فضيلت را بررسي کرد  است )مد ( روش

عقل نظري و عقل عملي ظاهر  ةعقل، عقل متافيایري است که در دو شاخ ةمرتبترین بنيادي

 ,Zarei & Sheikh Hasaniبدیل این نوع عقل در روش فلسفي خود است )شود. فارابي مدافع بيمي

ها، در وقوف به حقایق اشياا و تعمق در ذات پدید  اساسار»طرف دیگر او معتقد است که  (. از2008

 (.Farabi, 1985« )فهم بشر نيستقدرت عقل و 

فزارابي   نظزرِ داند. عقزل از فارابي در روش فلسفي خود هموار  عقل را داراي مراتب گوناگوني مي

بلره براي عقل مراتبي  ،کندبه عقل مفهومي محدود نمي فقيعقل را  او  داراي مراتب مختلفي است

عقزل بزالقو ، عقزل     :نزد از اعبزارت  سزایر مراتزب عقزل    نظير عقل شهودي و قدسي نيا مترتب است.

مهزم بزود  و آ  را    ة(. عقل براي فارابي یک مقولRahimi, 2011بالملره، عقل بالفعل، عقل مستفاد )

در روش خزود بزه صزراحت از آ  نزام بزرد  اسزت. از        و براي آ  مرتبه قائل بود  ،کرد  بنديتقسيم

عقل و منطق و اسزتدلال را قبزول    ةه قوچاو اگررسد که نظرِ مياین دو کلام فارابي چنين به ةمقایس

بزرد  بزه کنزه اشزياا را نزدارد و ایزن       ي پيیولي معتقد است که عقل بشر محدود است و توانا  دارد

نيل به حقيقت اشزياا را امزري    «التعليقات»کند. فارابي در کتاب مقوله را یک محدودیت قلمداد مي

داند که عقل از این کار عاوا اسزت. او  حقيقت اشياا ميفلسفه را شناخت و  کندناممرن قلمداد مي
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 و پزردازد راهرار نيا مي ةیعني علاو  بر ذکر محدودیت به ارائ  کنديه ميصبرگاید  بهترین را  را تو

و  کزرد  را حز    ابلره انسزا  ابتزدا یزک شزي      یابدمعرفت نمي اانسا  به حقيقت شي» گوید: مي

 (.Farabi, 1985) «ازدپردسس  عقل به بازسازي آ  مي

 (.Rahimi, 2011عقل و شهود نيا استفاد  کزرد  اسزت )   و ح  و تجربه زفارابي در روش خود ا

استشزهادي بزراي    ةشزيو از روش توصزيف، تحليزل و تبيزين بزه     و دانستعلم را قابل مشاهد  مي او

کنزد.  تقسزيم مزي   ناظرمت طورِهرا بشناخت علم او ارکا   .کردشناخت علم قابل مشاهد  استفاد  مي

انجام دل و شزهود  ح  و تجربه، عقل و فطرت، نقل و شریعت و سر ند از:ااو این ارکا  عبارت ازنظرِ

((Sadra, 2003محزض حز     ةیا عقل را وابست ،کندصرف بسند  نمي ةنصر تنها به عقل یا تجرب. ابو

  کنزد تنها به ح  اکتفا نمي کرد پيداست که عقل هنگام حرم» ،داردکند. او اظهار ميقلمداد نمي

تزوا  چنزين   مزي   بنابراین (Farabi, 2008« )شدیقيني حاصل نمي اگر چنين بود، براي او اصلارزیرا 

کنزد و  و معنزا پيزدا مزي    یابدميومله ح  نمود ها ازبرداشت کرد که عقل در ارتباط با سایر مقوله

چنين برداشتي است. اسزتدلال در   ةاستدلال لازم ي لازم را ندارد. منطق وایبدو  ح  یا تجربه کار

در بدیهيات کسي  کند.بدیهي و نظري تقسيم مي ةمعقولات را به دو دست اوکلام فارابي ووود دارد. 

امزا معقزولات     تزر اسزت  کنند که کل از وزاا بزارگ  چنانره همه تصدیق مي .شوددچار اشتبا  نمي

دلال درل کرد و در این امور است که به منطزق نيزاز پيزدا    فرر و قياس و است طریقِنظري را باید از

 (.Farabi Equated from Rahimi, 2011شود )مي

بنزدي،  بندي و مزرز گيري کرد که فارابي هم تلاش کرد  است که با تقسيمتوا  چنين نتيجهمي

و  عقزل و منطزق   ةروش فلسفي خود را با شفافيت بيشزتري بزه مخاطزب بشناسزاند. او طرفزدار قزو      

هزاي  از روش ،ي مفاهيم، اوااا، ساختار و کشف روابي منطقي و عقلانيیدر شناسا»و  استدلال است

درصدد ترسيم وضعيت مطلوب و  (Sadra, 2003) «هاستطرفدار تعدد روشو متعددي بهر  وسته 

 همگزو  و  ةگرایانز توا  چنين برداشت کرد که روش فارابي یک روش ترثزر مي ،بنابراین  بود  است

 گيرد.رلم داشتن خاصيت تنوع و ترثر، را  تعار  را در پيش نميمنظم است که علي

 يیروش اصولگرا

به مرتب تربيتي اسلام پایبند بود و خود را مقيزد   شدتبهیک فيلسوف مسلما   عنوا ِفارابي به

 ،«نه الفاضزله اهل المدی افي مبادي و آرا»اب تویگ  در کهدانست. او در آثارش ببه اصول اسلامي مي

هاي اوتماعي و سياسي خود را بيا  کزرد  اسزت و بزرآ  اسزت کزه اصزول       ها و دیدگا اندیشه لالبار

گویزد:  مزي کتزاب  همزين  در و ( Javanmard, 2001عقلاني و منطقي را با مباني مزذهبي درآميزاد )  

بلره در انجام   باشندامور  ةي نتوانند مترلف انجام همیتنهااند که بهآدميا  بر سرشتي آفرید  شد »
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 ةواسزط هممرن نبود احتياوات انسزا  تمزام و کمزال گزردد مگزر بز      . احتيا  به گروهي بود امور آ 

 .(Farabi, 1982) «اوتماع

 روش فراجناحي

او معتقد است که بيا  اندیشه و خزرد ومعزي مقزدم بزر      .گرایانه نيستروش فلسفي فارابي فرد

مگر   ها، احتياوات و رفع آنها اقدام کردتوا  به بيا  خواستهنمي خرد فردي است.  او اصرار دارد که

فرد گرایش دارد از  بيشتر او به ومع لازم و کافي برد  شود.ة اندیشه بهر اینره از افراد صاحب فرر و

فاضزله ماننزد    ةمدینز »گوید: ميو  کندمين نيازهاي گروهي قلمداد ميأو ترامل فرهنگ را در گرو ت

 «زنزدگي حيزواني و حفزن آ  تعزاو  کننزد      ةاعضاي آ  در را  تماميزت و ارائز   ةکه هم استبدني 

(Farabi, 1982). ار  وهاي خزود همز  داند و در بيا  اندیشهفرر مي را بهتر از یک او بيش از یک فرر

هزا سزودمند اسزت. او بزر تشزريل      اصرار دارد که استفاد  از تجارب و افرار دیگرا  در انتقزال ارزش 

مند است و سيستمي و نظام ينگاه ،آرماني اعتقاد راسخ دارد. نگا  او به این نوع وامعه ةفاضل ةوامع

روش فلسفي او یزک  . داندهاي دیگرا  مرتبي مياستفاد  از اندیشه ةتناسب وامعه را با مياا  و نحو

خزود   هزاي سزنجد و بزه بيزا  اندیشزه    بدین معني که او عواقزب کزار را مزي     وانبه استروش همه

 ةوظيفز  نگزر اسزت.  گرا باشد، آینزد  دیگر روش فلسفي فارابي پيش از اینره ومععبارتِپردازد. بهمي

 .داردتروي   اهمه بایستي مشخص باشد و مصلحت کل بر وا

 مندمراتبي و نظامروش سلسله

ه همانطور ک» گوید:مي و داندمراتب را در روش خود مهم مياو ضرورت ووود و رعایت سلسله

تي طبيعي آنها قوّ یک از، در هرنداهاي طبيعي متفاضل و مختلفتفطرت و قوّ لحاظِاعضاي بد  از

آ  عضوي که  کار و فعل خود را بر وفق خواست و لر  طبعِ ، آ ةواسطنهاد  شد  است که به

 .(Farabi, 1982« )دهدانجام مي ،رئي  است

فارابي بر این باور است که حرکت مووودات قطعي و هميشگي و عبارت اسزت از گزذار از ميزا     

روش فلسفي فارابي بر اصل تقابل و حرکت اسزتوار  رو،   ازاینکمال سويِهمنال نقص بمتضادها و سر

 طزور متزوالي و از سزاد  و نقصزا  بزه ترامزل و      هترامل دارد و ایزن ترامزل بز   بهاست. حرکتي که رو

تزرین  نیيشروع و به پا ةترین نقطبندي نظام فارابي از عالي(. طبقهTanhaie, 2000پيچيدگي است )

فارابي اوااا ارگزانيام وامعزه بزا یرزدیگر اخزتلاف       نظرِ(. ازJavanmard, 2001شود )مرتبه ختم مي

فزارابي از   رسد کزه روش فلسزفي  نظر مي(. بهYosefian, 1991مراتب هستند )داشته و داراي سلسله

یابزد.  تدریج توسعه ميهشود و بتر شروع مياز مراحل ساد  ،کندمي یک سلسله و نظم خاص پيروي

گروهزي و   صزورتِ بزه  که انسا  مجبزور شزد  زماني از ،ارگانيامي معتقد است ةفارابي بنابر اصل نظری
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مراتزب و  سلسزله  ةسزای  این نظزم در  ، نيازمند استقرار نظم و ترتيب بود  است.اوتماعي زندگي کند

تدریجي و  صورتِکند و بهفارابي از وائيات شروع مي گيرد.اوتماعي شرل مي ةشدنظام سازماندهي

ي الحريمزين تصزری    أرود. او در کتزاب الجمزع بزين الزر    متوالي به سمت و سوي کليات پيش مزي 

سيد  به آنها محسزوب  کند که وائيات براي درل کليات از اهميت برخوردارند و مقدمه و باب رمي

 شوند.مي

ترین عنصر مجرد و معنوي اسزت  ترین عنصر و ذرات مادي تا کليشناسي فارابي از وائيمعرفت

(Sadra, 2003روش او یک روش تراملي است که از مبد .)منسزجم،   ةتا مقصد براساس یزک برنامز   أ

حزال  کمال و از قو  به فعزل در رود که از واا به کل، از نقص به شد  و منظم پيش ميتعيينپيشاز

 گيزرد. نظزر مزي  هاي انساني را درها و ظرفيتها، استعدادها، پتانسيليیالبتّه او توانا  یسي استددگر

یعنزي متعلزق آنهزا      ادرال حواس عبارت اسزت از درل وائيزات  »گوید: النجوم ميفارابي در رساله

دسزت   ابراین وائيات از کليات بهنب  ندوائيات عيني و خاروي و موارد قابل ح  و محسوس هست

 (.(Farabi, 2011« آیندمي

 تعارضروش عدم

 ايفارابي بر این باور است که در وامعه تضاد و ناهمگوني ووود نزدارد و اگزر چنزين نزاهمگوني    

ماهيزت متفزاوت افزراد اسزت. او ووزود پزارادوک  در وامعزه را         و دروني افراد ةاز انگياناشي باشد،

سزازماني  سازماني و بزرو  ار  بر تلاش براي رفع تعار  درو ویرد و در روش فلسفي خود همپذنمي

اصل طبيعي و عادي وامعه در این اسزت کزه افزراد بزا یرزدیگر در      »او معتقد است که:  کيد دارد.أت

اگرچزه افزرادي    ،هزاي خزود باشزند   پزي رفزع نيزاز   صل  و صفا زندگي کنند و به سلامت و خوبي در

 (.Azad Barmaki, 1995) «خورندهم به چشم مي ناهمگو 

گایند که براساس رفع اختلاف و تعار  گام برداشته شود و هموار  بر این ميفارابي روشي را بر

ر است که گيرد و متصوّافراد سالم شرل مي ةسالم در گرو فرر و اندیش ةکه وامع داردکيد أنرته ت

 ةوسيلي، نظر و اندیشه هستند و دیدگا  خود را بهأداراي ر وامعه از افراد تشريل شد  است. افراد

او مدافع روشي است که به  رو،  ازاینکنند و اختلاف نظر هم امري ممرن استروش خود بيا  مي

دارد که طرفدار تنوع در فلسفه و بالطبع اظهار مي و ( (Sadra , 2003حل تعار  کمک کند

گونه پارادوکسي با هم تنها هيچکند نهي که او انتخاب ميیهاالبتّه روش  هاي فلسفي استروش

 ندارند، بلره در مواردي مرمل یردیگر نيا هستند. 
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 روش تجربي

فلسفي فارابي عيني و ذهني باشد. فارابي بين روش تجربي و روش  ةر کرد که شيومي توا  تصوّ

روش طبيعي را  و کندلمداد ميتر از روش تجربي ق. او روش تجربي را خاصقائل استعيني تمایا 

بين مشاهد  و »داند. مي مؤثراما روش تجربي را در دخل و تصرف عامل آ    دانددست نخورد  مي

کند، که هست مشاهد  ميکنند  پدیدارهاي طبيعي را چنا که مشاهد چرا  تجربه تفاوت است

 ,Farabi« )آزمایدمي است کرد  پدیدارها را تحت شرایطي که خود فراهم که تجربه کنند حاليدر

1982  .) 

 ةنگاهي به روش تجربي داشته است. طرح حسزيات، حدسزيات و تجربيزات در مقدمز    فارابي نيم

کزرد  اسزت و را  حزل    معرفت ح  ةوي بر این باور بود که مقدم گواهي بر این ادعاست. «برها »

اظهزار   و (Sadra, 2003) يزرد گتجربزه و مشزاهد  شزرل مزي    ة کشف اصول و قوانين زندگي در سای

 نظزرِ از هاي شناخت واقعيت هسزتند. ویگ  مشاهد ، استقراا و تجربه، تنها روشهدارد که ح  و بمي

. فزارابي در تلخزيص   اسزت ، لازم و ضزروري  ها ممرن، عملزي، قابزل دسزتيابي   فارابي شناخت پدید 

ئيزات مزوارد، مصزادیق و اشزخاص     تجربه، تأمل در وا»گوید: نوامي  افلاطو  در تعریف تجربه مي

سبب دسزتيابي بزه کليزات    و است. تجربه عامل خرو  پدید  از بالقو  به بالفعل  امتعلق موضوع شي

 (.Davari Ardakani , 1998« )حقيقي است

، دانزش و روش  بيزنش  تأکيد او بزر  کند.نياز اصلي شناخت علم معرفي ميابونصر تجربه را پيش

العلزوم  ي اسزت. فزارابي در کتزاب احصزاا    یي و شهودگراایگرعقلي، یگرابهطرفدار تجر و استتجربي 

 ةادار. »کيد داردأکند و هميشه بر ووود نظم و ترتيب تتجربه و مشاهد  را امري ضروري قلمداد مي

ي که بر قوانين کلزي اسزتوار اسزت و دیگزري     ییک نيرو  حرومت فاضله در گرو دو نيرو استوار است

تجربزه و   ةها در سزای شود... این ورزیدگيداري حاصل ميتمرین زیاد در کشور اثرِبر ي است کهینيرو

داد  بزه امزور   سزاما  ي سروید... تجربه و ورزیدگي باعث تواناشوبسيار براي انسا  ایجاد مي ةمشاهد

شود و نيزروي حزاص از تجربزه بزه ورزیزدگي      شود. ساماندهي با دانش نظري و عملي ممرن ميمي

تجربه بيش از هزر    (Farabi, 2008(. تجربه به استقراا شبيه نيست ) Farabi, 1985) شوده مياضاف

 (.Davari Ardakani, 1998سازي آزمایشگاهي محيي است )چيا دیگري بازسازي و به نوعي شبيه

 بزر مبتنزي  و به متزد  دکنروش برهاني عقلي عدول مي ي افلاطوني ویآرمانگرا وضوح از فارابي به

شناسزد.  فارابي بينش، دانش و روش تجربي را مزي  (.Hossein Zadeh, 2010شود )تجربه نادیک مي

(. فزارابي  Sadra, 2003ي اسزت ) یهاي حسزي، تجربزي و اسزتقرا   هاي فلسفي فارابي شامل داد روش

 هاي محسزوس و به امور و پدید  و گيردميداند و در علوم نظري از آ  بهر  روش تجربي را مهم مي
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گراسزت.  تجربه نصر در روش فلسفي خود کاملاراین ابوبنابر  (Rahimi, 2011پردازد )پذیر ميمشاهد 

ووانزب وامعزه تووزه دارد و بزه فزرد کمتزر        ةچو  به هم  ستاگرا نيا ي او وامعهیگراروش تجربه

تزوا   مزي  رو،ایزن   ازکندفراتر از ح  قلمداد مي وپردازد. او تجربه را یري از ارکا  شناخت علم مي

دیگزر   طزرفِ از دهزد. بهزا مزي   نيزا  نصر در روش فلسفي خود به تجربهگيري کرد که ابوچنين نتيجه

هزم عقزل را در کزانو      و سزت ا نياگرا پ  عقل  دهداو اصالت را به عقل مي ،همانطور که بيا  شد

ي یگرافي فارابي را تجربهتوا  روش فلسمجموع ميدر. نگاهي داردتووه دارد و هم به تنوع روش نيم

 گرا ناميد.منطقي ترثر

 روش علمي

هاي علمي را از شود. وي یافتها بين دو فاکتور طراحي مييتمي ةروش فارابي براساس قو

پردازد و موارد درست را از موارد اشتبا  تفريک ها ميدهد. به ارزیابي داد علمي تشخيص ميلير

ها نمود پيدا ها و ارزشاست که در آ  هنجارها، لایت کند. روش فارابي یک روش علميمي

قوانين علمي در توويه و تعليم و ترویج  اند.قوانين براي آزمو  موارد اشتبا  طراحي شد »کنند. مي

 (.Farabi, 1985« )بندي مطالب علمي کارساز استبندي و طبقهدسته و مؤثرند

(. روش Sadra, 2003کند )و تبيين تقسيم ميبه سه روش تفحص، تمييا  را هاي علمياو روش

پردازد. فارابي تفحص را نوعي هاي عيني و عملي ميروشي است که به بررسي پدید  ،«حصفت»

تفحص دو »گوید: مي بار در این  اوبندي قائل است. براي تفحص تقسيم و کنداستنباط تلقي مي

 (.Farabi, 1985« )لالياي و حسي و دوم برهاني و استدنوع است: یري مشاهد 

او این روش را تفريک  .بندي دوم فارابي براي روش علمي استتقسيم ،«تمييا»روش 

تشخيص مخاطب در امور متشابه را بالا ببرد. روش  ةکند تا توانائي قوهاي مختلف معرفي ميپدید 

در این بار  چنين اظهار نصر فارابي تفاوت بين احساس، خيال و فرر و اندیشه است. ابو نظرِتمييا از

 مثلار  هاها و لایتاند از بودها، نمودواقعيت، حقيقت و ماهيت متفاوت هستند و عبارت»دارد: مي

ل و تعقل فرب بين صواب و خطا، حق و باطل، خير و شر. روش تمييا علمي تمایا بين احساس، تخيّ

شعور با  مثلار ،ذهني و چه خارويچه  ،علم است. تمييا فرب بين دو چيا مشخصو بين علم و شبه

 (.Farabi, 1985« )محسوسات است

سزاختن  آ  توضزي ، تشزری  و روشزن    از است که منظزور  «روش تبيين»نوع سوم روش علمي 

سزازي  گونه ابهام احتمالي رفع شود و شزفاف شود که هریعني در این نوع تلاش مي  استدلالي است

تبيين عبارت است از وضوح بعد از ابهام »به واقعيت است. رسيد  قطعي مقصود تبيين پذیرد.صورت
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معنزاي حصزول و کسزب یقزين     تبيين یعني کشف، تفصيل، توضي  و ظهور و بزه  .هولجیا پ  از م

 .(هما « )است

هاي علزم بزا   پایه» دارد کهدر این زمينه اظهار مي اوو دقيق است.  روش علمي ابو نصر قابل فهم

روش تجایه و روش ترکيب. البتّه ترکيب این دو روش مفيد است. مزا از   شوند:دو روش شناخته مي

تر است. بهتزر اسزت کزه    به عقل نادیک ،ایم. هر چياي که ساد  باشدتجایه و ترکيب استفاد  کرد 

  بار  به ردیفي که متنزاظر بزا عقزل اسزت    دو کار خود را از احساس و در مسير تجایه شروع کنيم و

بایسزتي سزه شزرط را     ،ميها باشم. براي اینره اندیشمند خوبي در تنظيم نظریهبسردازی یعني ترکيب

هزاي ضزروري را از   گيزري ي نتيجزه یتوانزا  .2  خزوبي بزدانيم  ها را بهقاعد  ةهم .8: مدنظر قرار دهيم

ي تمزایا  یتوانزا  ،هاي دیگرا  را داشته باشيمتحليل اندیشهوي تجایهایتوان .0  مفروضات داشته باشيم

 (.Shahriari, 1981« )درست از للي را نيا داشته باشيم و بتوانيم آنها را اصلاح کنيم ةن اندیشبي

 روش تقابلي و تکاملي

پردازد علوم و مسائل مي ةبرها  و قياس به مطالع طریقِگایند و ازميفارابي روش استنتا  را بر

متقابل  ةبرد، کلمکار ميهاي که بکلمه فارابي مدافع اصل تقابل است و هر پذیرد.و اصل تقابل را مي

سازي شفاف وهتِرسد که روش فارابي درمي نظرکند. بهفهم بيشتر مطالب بيا  مي دليلِآ  را به

 ،کند که با هنر فن و منطق و استدلالاو تلاش مي کند.بيشتر و توضي  واضحات نمود پيدا مي

ها سعي در تبيين بهتر روش خود متضادها و مترادفکارد  هطرف مقابل خود را قانع کند و با ب

 Rahimi) .کار برد  استهنصر ترامل، تحول، توالي، تداوم و تفرر را در روش فلسفي خود بابو دارد.

شود و انسا  را قادر منطق باعث قوام عقل مي ،دارد که فارابي معتقد استاظهار مي (2011,

دارد که فارابي در پویش تراملي اظهار مي( Tanhaie, 2000) .سازد تا حق را از باطل بشناسدمي

شود. صورت پيوسته و مداوم معتقد ميهدنبال هم آمد  و توالي آنها بهخود به ووود مراحل و ب

 با تفرر همرا  است. وسوي پيچيد  هترامل از حرکت ساد  ب

 جویانهروش صلح

پذیرفته است. او در تعریف فلسفه او تأثير ةلسفاز ف فارابي مدافع فلسفه است و روش او نيا طبعار

تعقل  . همچنين فلسفهفلسفه عبارت است از شناخت حقيقت اشياا و گاینش بهترین را »گوید: مي

 ة(. فلسفFarabi,1985« )و اقسامي دارد: نظري، عملي، مدني و سياس است و شناخت مووودات

 ةحلق عنوا ِنبوت را به ةاستوار است. او نظریمبناي آشتي دین و فلسفه بر ،شناختي فارابيروش

توفيق دین و فلسفه مطرح کرد و تلاش کرد که از روش فلسفي براي اثبات حقانيت دین بهر  گيرد. 

(Azad Barmaki, 1995 ) نصر با تمسک به وحدت حقيقت، اتصال وحدت عقل و مدعي است که ابو
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بر این ( Javanmard, 2001)  پذیرد.صحي  مي ةو دین صحي  را در گرو فلسف کرد وحي را اثبات 

توا  مي بنابراین  دهدمذهبي فارابي را تشريل مي ةترین بخش فلسفوحي مهم ةباور است که فلسف

هاي فارابي آوريکند. نواو نمود پيدا مي ةچنين استنباط کرد که روش فلسفي فارابي در قالب فلسف

ها النف ، اخلاب و سایر حوز هاي متافيایک، علمر تمام زمينهبلره د  سياسي او ةتنها در فلسفنه

 (.;Equated from Hossein Zade, 1985 Farabi, 2010صادب است )

 

 بندیجمع

دهزد   قرار موردبحث خاص وهتيدر صرفار را وائي استدلالي علوم از هریک که است آ  بر فارابي

(Kamahi Zadeh, 2005فارابي .) سزي  أت را تزووهي  درخزورِ  شناسزي علم خود ا زم علوم بهنسبت 

 در (. فارابيMaftoni,2010است ) بود  فارابي شناسيعلم مباحث مداردانش هدف و است. روش کرد 

 تزوا  کند. حتي مزي اشار  مي مدینه فروع و وائيات به کمتر خود فلسفي روش دربارة بحث سراسر

 او ندارد. اساسار تجربه به نظري و شودمي نهاد  بنا فلسفي معقولات از نظامي برمبتني او ةمدین گفت

 Farabi, 1965; Equated from Hossein Zadehداند )مي تجربي روش از فراتر و بهتر را عقلي روش

کليد اصلي دستيابي به آرزوهزا و  را پذیرد و اراد  (. فارابي در روش فلسفي خود اعتدال را مي2011 ,

نزه فضزيلت تزام دارد و نزه نفيسزه.       ،هيئت طبيعيزه » او معتقد است که کند.مباني خير قلمداد مي

شزر گزام    سزويِ خيزر و هزم بزه    سويِتواند هم بهنفسه ميفي ،ک  قادر به انجام فعل ارادي باشدهر

 (.Farabi, 1982« )داردميبر

 (Imani & B Babaie, 2008 ) يين گيرند که روش فارابي در قالب سه اصل قابل تبنتيجه مي

فارابي در  پرورش اخلاقي و تحول در نگرش. کرد است: استمرار در تغيير اخلاب و رفتار، تدریجي

 ( Shahriari, 1981)کند. کيد ميأارزشگذاري ت روش خود بر تمرین و عادت و تصحي  معيارهاي

 بردي استکار روش وي کاملار از نظریه و عمل است. شناسي فارابي ترکيبيدارد که روشاظهار مي

ترین فاکتور روش روش انتقادي مهم پردازد.بين نظریه و عمل مي ةشرل منطقي به بيا  رابطبه و

کند. روش او تدریجي، انتااعي و او براي رسيد  به نتيجه روش تجریه را هم توصيه ميفارابي است. 

 سويِتدریج بهکند و بهميکيد دارد. از مقدمات شروع أیک اصل ت عنوا ِبر عقل بهو  گام استبهگام

محور را قبول دارد. دهد. روش عقلانيفارابي روش ترکيبي را تروي  مي رود.اصل مطلب پيش مي

هاي تشخيص، تعدیل، اصلاح و نقد اندیشه ةي قوایداند تواندرل قواعد و اصول را ضروري مي

هاي فلسفي کرد که فارابي اندیشه گيريتوا  چنين نتيجهمي رو  ازایندانددیگرا  را از واوبات مي
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مند، مراتبي و نظاموناحي، سلسلهي چو  تفرر و عقلانيت، اصولگرایانه، فرایهاخود را در قالب روش

 وویانه به مخاطبا  خود عرضه داشته است.و صل  تعار ، تجربي، علمي، تقابلي و ترامليعدم

 ارابي: وجوه تشابه روش فلسفي ارسطو و ف3پاسخ به سؤال

هاي آ  بهر  وسته است، ناب و آموز هاي اسلامبر اینره فارابي در روش خود از اندیشه علاو 

 شود.دید  مي در روش او وفورهوضوح و بهویگ  روش ارسطو بهاز مرتب اسرندریه و بیي هارگه

بين مسلمانا  هاي یوناني در آثار ارسطو است. وي در نشر اندیشه ةفارابي یري از شارحا  بروست

هاي گوناگو  دانش او در آگاهي بر شاخه ةو پ  از ارسطو کسي را به رتب ي داردیسهم بساا

نخستين فيلسوف مسلماني است که به شرح آثار ارسطو  او (.Imani & Babaie, 2008شناسند )نمي

ازگاري را در گونه تعار  و ناسو افلاطو  پرداخته است. فارابي اولين شارح مسلماني است که هيچ

فرد خود، تعار  مووود بين بهبلره با تفسير خاص و منحصر  دهدمتو  ارسطویي گاارش نمي

(. فارابي به شرح و تحقيق در Kamali Zadeh, 2013شارحا  و مفسرا  ارسطو را حل کرد  است )

بي (. شهرت فاراKhoshrou, 1995هاي منطق و فلسفي افلاطو  و ارسطو پرداخته است )کتاب

طوري که او را هب  فلوطين است افلاطو ، ارسطو، والينوس و ةتوصيف فلسف شرح و ةدرزمين بيشتر

ارسطو  ةکتاب مابعدالطبيع» :گویدمي بار ابن سينا در این  دانند.آثار ارسطو مي ةاز شارحا  شایست

 ةست یافتم و مطالعبار خواندم و نفهميدم تا به کتاب الرا  مابعدالطبيعه فارابي درا بيش از چهل

 .Javanmard 2001)) «این کتاب باب مشرلات را برایم گشود

در اینره فارابي علاقمند به آثار ارسطو بود  است شري نيست و همچنين در اینره وي به نقد و 

با فزارابي   «معلم اول» عنوا ِهاي ارسطو بهنشا  از نادیري دیدگا  ،سي آثار ارسطو پرداخته استربر

العلوم زما  خزود بزود    ارسطو بحر ةاندازرسد که فارابي هم بهمي نظراست. به «معلم ثاني» ا ِعنوبه

 ةفلسزف  ارسطو نباشزد، کمتزر از او هزم نيسزت.     ةاست و عمق دانش، معرفت و آگاهي او اگر به انداز

 طزورِ هسزطو بز  آثزار ار  ویگ  از آثار ارسطو الهام گرفته است.همجموع ميراث یونا  است و باسلامي در

(. Hossein Zadeh, 2010دهزد ) مسزتقيم خزود را بزر فزارابي نشزا  مزي      پنها ، تأثير مستقيم و لير

کنزد  خود به معني ذاتي مقوم که شامل ون ، فصل و نوع است اشار  مي «برها »ارسطو در کتاب 

(. Maftoni, 2010پزردازد ) بنزدي مبسزوط آنزا  مزي    يد فارابي است و به تقسيمأیکه مورد قبول و ت

پزذیري  تزأثير  (.Naeme, 1988متافيایک و منطق ارسطویي بداننزد )  ةزمينبرخي مایلند فارابي را در

طبيعيات و مباحث  اولي( ة، متافيایک ) فلسفهاي مختلفي همچو  منطقفارابي از ارسطو در شاخه

شناسزانه  معرفت ه وشناسانفارابي بين اصل هستي ةحرکت محتاطان. شرار استآالنف  و اخلاب علم

فزارابي اسزت. ایزن     «حد وسطي» ةشناسانافلاطوني و اصل روش «لثُمُ» ةشناسانآ  روش دنبالِهو ب

وسزطي ارسزطویي کزه    اصزل حزد   پذیري فارابي نشانگر تأثير ارسطو بر فارابي است.اعتدال و انعطاف
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اسزتدلال قياسزي اسزت    بر حد مشترل صزغري و کبزري در روش   مبتني ،پذیردفارابي نيا آ  را مي

(Hossein Zadeh, 2010 .) 

الفزاخوري و دیگزرا ،   افلاطوني از ارسطوسزت ) گرفته از ارسطو و تفسير نونظام عقولي فارابي بر

بزه ارسزطو    ،گيزرد قدر که از روش دیالرتيري افلاطزو  فاصزله مزي   (. روش فارابي هما 486:8090

روش اسزتدلالي ارسزطویي    «آراا مدینه»در کتاب فارابي  .(Hossein Zadeh, 2010شود )نادیک مي

بحث و وزدل منطقزي و اسزتدلالي بزراي      ةهمانند ارسطو از شيو او (. Nasr, 1992برد )کار ميهرا ب

در روش فلسفي خود مفهوم سازي عرضي ذاتزي را بزا   » و انتقال افرار و عقاید خود بهر  وسته است

توا  چنين برداشت کرد (. از این مقایسه ميMaftoni, 2010) «دهدقيودي اضافه بر ارسطو ارائه مي

  کنزد پزذیرد و آ  را ترميزل مزي   سازي عرضي ذاتي را مزي که فارابي روش فلسفي ارسطو در مفهوم

 ،شود. این نرتزه عر  ذاتي مفهومي مشترل در روش فلسفي این دو فيلسوف محسوب مي بنابراین

معتقد است که فارابي به حقانيزت   Khoshrou (8665) .کنداستنباط عقلي این دو عالم را اثبات مي

عقل و استدلال اعتقاد راسخ دارد. البتّه فارابي همانند ارسطو نيا به عقلانيت متزافيایري کزه بزه دو    

برخزي   (. Zarei & Sheikh Hasani, 2011معتقزد اسزت )   ،شزود نظري و عملزي تقسزيم مزي    ةشاخ

 Alfakhoriداننزد ) افلاطوني از ارسطو ميارسطو و تفسير نو محققا  نظام عقول فارابي را برگرفته از

& Alger, 1988) نادیزک  ارسطویي  ةشيواعتقاد فارابي به عقل و استدلال به گفت، توا مي  بنابراین

بلرزه    معاصر خود تنها به انتقال و معرفي روش ارسطو مبادرت نورزید ةخلاف فلاسف. فارابي براست

فارابي و ارسطو هر دو براي عقزل، فلسزفه،    ابي روش ارسطو نيا پرداخته است.به نقد، سنجش و ارزی

استدلال و منطق ار  زیادي قائل هستند. هر دو روش اصلي کشف حقيقت را در فلسزفه و حرمزت   

گرا بود  و عقل را اسزاس  گرا و کليبه تنوع و ترثر روش اعتقاد دارند. هر دو عقل و کنندوستجو مي

ظزاهر  بزه  ةهر دو براي منطق اهميت زیادي قائل هسزتند. فزارابي از شزيو    و کنندميمفاهمه قلمداد 

متضاد ارسطو و افلاطو  و سازش و ترکيب آراا متضاد آنها در تبيين روش فلسفي خود بهر  گرفتزه  

انزد کزه   اي دانستهآشفته ریخته وهماي نيا فارابي را معجو  در(. عد Hossein Zade, 2010است ) 

 ةهمچنزين مسزئل   .(Alfakhori & Alger, 1988ارسزطویي کامزل اسزت و نزه افلاطزوني )      کزه نزه  

ارسزطویي باشزد کزه     «حد وسطي»تواند نشاني از ورود اصل فارابي مي نظرِپذیري طبقات درانعطاف

فارابي . (Hossein Zadeh, 2010گيرد )وسي را ميار  در ميا  افراط و تفریي، وانب ميانه و حدوهم

هزر دو   .فيلسوفي متعادل و نه افراطي در تبيين روش فلسفي خود بزود  اسزت   ارسطو ظاهرار همانند

متعزدد گزاینش    ةشناسزي فلاسزف  نظزرات را در روش ترین نقطهاند که بهترین و بروستهسعي کرد 

رو د و در این را  ميانهناین دو اعتقادي به مخالفت محض با روش فلسفي فيلسوف خاصي ندار کنند.

تزوا   مزي  انزد. م است که او نوآوري را در روش فلسفي خود لحزاظ کزرد   د. البتّه مسلّنرسمي نظربه
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آوري بيشتري با تووه به مقتضيات زما  او از ابترار و نو فارابيچنين برداشت کرد که روش فلسفي 

 ةاشزتن اراد بزر د فزارابي نظزر ارسزطو را مبنزي     دار بود  است.خوردر مقایسه با روش سایر فلاسفه بر

 گيري و گرایش به خير و شر قبول دارد.تصميم ةانساني در نحو

علمزي   ةي بزر وامعز  یز گراپزي آ  عقزل  کرد که نهضت ترومزه و در ابونصر در دوراني زندگي مي

یونزاني،   هزاي مهزمِ  ابتز سي  شد که در این مرکزا ک أت «الحرمهبيت» نامِسيطر  داشت. مرکاي به

ليفات ارسطو و شزارحا   أاي از تشد و قسمت عمد مي ترومهبه عربي  سریاني، پهلوي و سانسرریت

 ,Yosefianهاي والينوس و افلاطو  بزه عربزي ترومزه شزد )    اسرندریه و بسياري از کتاب ةمدرس

هاي فارسي، کردي، عربي و ترکي تسلي کامل داشت و (. کوربن معتقد است که فارابي به زبا 1991

، با دو زبا  یونزاني و سزریاني هزم    ومله ارسطو داشتیوناني از ةآثار فلاسف ةبر نيازي که به ترومبنا

گزذاري در  نظرِ نگارنزد  فزارابي نقزش مهزم و تزأثير     به. (Imani & Babaie, 2008خوبي آشنا بود )به

ثر از ارسطو بود  أهاي او متپي آ  افرار و اندیشه هاي یوناني به عربي داشته است و درکتاب ةتروم

که بزا روش وزدلي و   را کتب عمومي ارسطو  ،معتقد است که فارابيDanesh Pajoh (8665 ). است

ایرانزي و خزاروي تعبيزر     ةبزه فلسزف   ،ناميدنزد( آنها را اگاوتریرزا مزي   وشد )اقناعي در آنها اکتفا مي

ق بود  توا  چنين برداشت کرد که فارابي با کتب استدلالي و اقناعي ارسطو موافمي روازاین  کندمي

 متو  مختلف را داشزته اسزت، لاومزار    ةي ترومیکه فارابي تواناآنجاو این روش او را پذیرفته است. از

شد  و همچنين آثزار ارسزطو   ثر از آثار ترومهأاش متهاي تربيتيروش فلسفي او هم در بيا  اندیشه

ي ارسزطو مغزایرتي   تنهزا بزا روش فلسزف   روش فلسفي فزارابي نزه   توا  گفت،  درنتيجه ميبود  است

 .ید روش فلسفي ارسطو نيا بود  استؤبلره م  نداشته و یا حداقل مغایرت کمي دارد

Javanmard (2338) وملزه  متفرزرا  مسزلما  از   توسيآثار ارسطو  ةبر این باور است که تروم

 عصزر  که ،فارابي چنا  اهميتي در دنياي اسلام و عرب و ابعاد فرهنگي و فرري آ  دور  داشته است

 ةآثزار ارسزطو زمينز    ةفارابي با ترومز  واي نگذاشته است.رنسان  در قر  پاناد  ميلادي در اروپا بر

فزن  » دریافته بزود کزه   اوووود آورد. هتحول فرري و فرهنگي و پيامد آ  تحول در روش فلسفي را ب

ایزن  بنابر  بگذاردواي هاي فلسفي مسلمانا  برتواند تأثير ودي بر افرار و اندیشهارسطو مي «منطق

شناسزي نبزود و هزيچ علمزي را     ارسزطو چيزاي وزا روش    نظزرِ . منطق ازکرد آ  مبادرت ةبه تروم

 (.Yosefian, 1991توا  بدو  روش علمي مطالعه کرد )نمي

 تأثيرليرمستقيم تحت یا مستقيم طورِهاي بود  که بنخستين فلاسفه که فارابي از رسدمير نظبه

 عنزوا ِ به را اصالت خود هویت و است که او این اي که قابل اهميتنرته اما  است گرفته قرار ارسطو

 ةارسزطویي آموختزه، در قالزب فلسزف     ةفلسزف  که از آنچه را یک فيلسوف مسلما  حفن کرد  است.
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اسلامي به مخاطبا  خود عرضه کرد  است و به افرار ارسطو رنگ و لعزاب اسزلامي داد  اسزت و بزا     

 بنزدي پزاي  شرب درصدد انداختن طرحي نو در روش فلسفي خود بزود  اسزت.   ب ولر ةتلفيق فلسف

عطف دیگري در تنظزيم روش   ةتواند نقطبرداري او از روش فلسفي ارسطو ميفارابي به اسلام و الگو

گرفتزه از آثزار   شود: اول اینره روش فلسفي فارابي برفلسفي فارابي باشد. در اینجا دو نرته مطرح مي

رو   ازایزن دانزد اسلام مي ةیوناني بود  است و از طرف دیگر او خود را مقيد به تعاليم عالي وارسطویي 

یعني ضزمن    توا  چنين برداشت کرد که روش فلسفي فارابي یک روش آميخته و ترکيبي استمي

 ةوفاداري به اصول اسلامي، از فرهنگ یوناني و ارسطویي نيا تأثير پذیرفتزه و در قالزب روش فلسزف   

بر این بزاور اسزت کزه فزارابي      Javanmard(2338)  هاي خود پرداخته است.اسلامي به بيا  اندیشه

 ةهاي اقوامي داشزته و مبزاني و مبزادي فلسزف    اي در پيوند امسراطوري اسلامي با فرهنگنقش ارزند 

هاي فرهنگي و فرري و بزالاخص بيزنش شزيعي خزود تبيزين      ارسطویي و یوناني را در قالب اندیشه

آثار حرمزاي یونزا     ثر از فرهنگ لني اسلامي وأدارد که فارابي متاظهار مي همچنين او کرد  است.

. فزارابي سزنت ارسزطویي    ه اسزت هزا و آراا خزود پرداختز   ومله ارسطو( به تنظيم اندیشهباستا  )از

ش هریزک  پذیرد و نقش اعضاي وامعه را همانند نقسالم با مووود سالم را مي ةبر تشابه وامعمبتني

کزه همرزاري ومعزي کليزد را  حزل      ش بزر ایزن اسزت    کيدأکند و تاز اعضاي وامعه مهم تلقي مي

 هاست.مشرلات انسا 

پزذیرد.  هم رئاليستي ارسطو را مزي  اليستي افلاطو  وفارابي در روش فلسفي خود هم روش اید 

تصدیق  و ربه تصوّ علم رااینره  متافيایري، منطق ارسطویي است. فارابي هم با بنياد ةمقولات دهگان

شزامل نزه    ارلنزو  ارسزطو   بخشي و حاوي مقزولات اسزت.  صورت نه تشبه کند، منطق یاتقسيم مي

ارسزطو   (. Fayedeie, 2004بخشي به تحقيق پرداختزه اسزت )  که فارابي درهمين نظام نه بخش بود

یعنزي    يم کزرد  اسزت  نيا همانند فارابي مسائل فلسفي را به مسائل خلقي و طبيعي و منطقي تقسز 

هاي تفرزر درسزت و نادرسزت    فلسفه را مباحث اخلاقي و اوتماعي، مسائل مربوط به شناخت، روش

خززود همززوار  بززر  ةشناسززان(. ارسززطو و فززارابي در مباحززث روشDanesh Pjoh, 1955دانززد )مززي

. رهزاورد  اند و قصزد هزر دو روشزنگري بزود  اسزت     بندي بين افرار اهتمام داشتهبندي و مرزتقسيم

 ةهزاي ميانز  ارسطو ناد اندیشمندا  دورا  بعدي همانند دورا  روم باستا ، سزد   ةگرایاننگرش ژرف

 ,Esmaeiliاسلامي )فارابي(، مسيحي و یهزودي و نيزا عصزر رنسزان  و پز  از آ  امتزداد یافزت )       

2005.) 
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 بندیجمع

 ةهزاي فلاسزف  ا آگاهي کامل از اندیشههاي ارسطو و برسد که فارابي با الهام از اندیشهمي نظر به

پذیري مستقيم از او، ضزمن پزذیرش روش فلسزفي ارسزطو، بزه      خصوص ارسطو و با تأثيریونا  و به

مشزي  فزارابي چزارچوب کلزي خزي     در قالب روش فلسفي خود پرداخته است. اوهاي تشری  اندیشه

فلسزفي فزارابي و ارسزطو    دهد. تعزار  آشزراري بزين روش    فرري ارسطو را مورد تحسين قرار مي

دیگزر،  عبزارتِ بزه  بيند.هاي خود و معلم اول نميشود. درواقع فارابي تضادي بين اندیشهمشاهد  نمي

مشي فرري ارسطو و فارابي تا حدود زیادي هماهنگ و سزازگار  توا  چنين برداشت کرد که خيمي

باطبع روش فلسفي وي واي تأمل  پذیري مستقيم معلم ثاني از ارسطو واست که این عامل در تأثير

دارد. اگر تعار  مختصري هم در بين مفسرا  و شارحا  آثار ارسزطو ووزود داشزته، فزارابي سزعي      

تعار  کمک کند و به همزين دليزل اسزت کزه وي را      ةطور شایسته به حل مسئلهکرد  است که ب

سطو بحرالعلوم زما  خویش (. فارابي مثل ارJavanmard, 2001نامند )ارسطو مي آثار ةشارح بروست

که علاقمند به آثار ارسطو بود  است، به نقد و بررسزي آثزار معلزم اول پرداختزه اسزت.      آنجابود  و از

عمق دانزش، معرفزت، آگزاهي و بيزنش هزر دو فيلسزوف حرایزت از نادیرزي          ةزمينووو  تشابه در

ه انتقال ميراث فلسفي ارسزطو و  شناختي آنها دارد. فارابي به نحو احسن بهاي فلسفي و روشدیدگا 

طزور پنهزا  و آشزرار از ارسزطو تزأثير      همستقيم و بطور مستقيم و ليرهب وروش فلسفي او پرداخته 

بندي مبسوط ارسزطو مزورد پزذیرش فزارابي     پذیرفته است. ون ، نوع، فصل، مفهوم ذاتي و تقسيم

النف  ایزن  ي، طبيعيات و مباحث علماول ةمتافيایک، منطق، اخلاب، فلسف لحاظِبه قرار گرفته است.

شناسززانه و قرابززت نادیرززي بززا یرززدیگر دارنززد. فززارابي مثززل ارسززطو اصززول هسززتي   فيلسززوف دو

پزذیرد. اصزل   وسزطي ارسزطو را مزي   حزد  ةشناسانآ  روش دنبالِهل افلاطوني و بثُمُ ةشناسانمعرفت

حد مشترل صغري و کبري و در بر گذارد، مبتنيوسطي ارسطویي که فارابي نيا بر آ  صحه ميحد

  .Hossein Zade, 2010)روش استدلال قياسي است )

بزه روش بحزث و وزدل منطقزي،      ،افلاطزوني  گزرفتن از دیالرتيزک  روش فلسفي فارابي با فاصله

هزاي  مفهوم عزر  ذاتزي در نزاد هزر دو واوزد ویگگزي       شود.عقلاني و استدلالي ارسطو نادیک مي

نظري و عملي قابل تقسزيم   ةارسطو عقلانيت متافيایري را به دو شاخفارابي همانند  مشترکي است.

وسزتجو در حرمزت و فلسزفه     طریقِکشف حقيقت از دنبالِههر دو در روش فلسفي خود ب داند.مي

و  هزر دو از روش تقابزل، تضزاد    ترثر و تنوع روش فلسفي در ناد هر دو فيلسوف ووود دارد. اند.بود 

روش فلسفي خود قزرار   ةلوحپذیري را سرهر دو انعطاف اند.بهر  گرفته ترکيب در روش فلسفي خود

هزر دو در روش   نوآوري فاکتور دیگري است کزه در روش فلسزفي ایزن دو بروسزته اسزت.      اند.داد 

بنزدي  بزه مزرز   و انزد بندي مسائل فلسفي، طبيعي و منطقي مبزادرت ورزیزد   فلسفي خود به تقسيم
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مخالفزت بزدو  منطزق،    ، عزدم اند. رعایت وانب اعتزدال ست دست زد هاي تفرر درست از نادرروش

هاي دیگري است که در روش فلسفي ایزن دو  ووانب از شاخص ةحفن وانب احتياط و تووه به هم

را با کمال  اوفن منطق  و اقناعي ارسطو )اگاوتریرا( ˚فارابي روش فلسفي ودلي  خورد.مي به چشم

شناسي فلسفي نيسزت. روش علمزي   وا روشهارسطو و فارابي چياي بپذیرد. منطق در ناد ميل مي

 و ارلنزو   ، منطزق زندیيد ميأفارابي بر روش رئاليستي ارسطو مهر ت مورد پذیرش هر دو عالم است.

اسلامي بزه مخاطبزا  خزود     ةشناسي فلسفهاي ارسطو را در قالب روشاندیشهو  پذیردارسطو را مي

 ،هزاي فلسزفي ایزن دو فيلسزوف ارائزه دهزيم      مشزابه از روش  اينمونزه  . اگر بخزواهيم کندميعرضه 

 و هاي استدلالي، عقلاني، منطقي، برهاني، نقادانه، علمزي توانيم استدلال کنيم که این دو از روشمي

 اند.هاي خود استفاد  کرد تجربي براي بيا  اندیشه

 وجوه تمایز :2پاسخ به سؤال 

ي دست زد  یهاآورياما فارابي در این زمينه به نو ،نشد  استارسطو وارد ساختار مباحث علم 

(. فارابي مباحث ودیدي را معطوف به ارتباط موضوع علم با موضوع مسئله و Maftoni, 2010است )

خلاف فارابي بر )هما (. خوردچشم نميکه در آثار ارسطو به کرد نيا با محمول مسئله مطرح 

به  قياسات خود لالبار ةگيرد، در مادتر از تجربه و مشاهد  کمک ميارسطو، که در موارد قياس بيش

(. در  Hossein Zade , 2010گيرد، نظر دارد )مفاد نظام فلسفي خویش، که فراتر از تجربه قرار مي

آليسم پارادوکسي بين اید  ،شناختي اوهاي نظري و روشبرخي از ابعاد فرري فارابي و ونبه

بر این باورند که فارابي Alfakhori & Alger (8611 ،)شود. ارسطویي دید  ميافلاطوني و رئاليسم 

شود و افلاطو  را بدا  سو کشد و گا  ارسطویي ميشود و ارسطو را بدا  سو ميگا  افلاطوني مي

 گراست.گرا و ارسطو واقعم است این است که فارابي آرما کشد. آنچه که مسلّمي

ور است که فارابي براي نخستين بار در تاریخ فلسفه، ممرنات را به دو داوري اردکاني بر این با

حال   گانه تقسيم کرد  استو ماهيت را به مقولات ووهر و اعرا  نه واا عقلي ووود و ماهيت

(. Davari Ardakani, 1995ارسطو مقولات ووود است نه مقولات ماهيت )ة گانآنره مقولات د 

که محور بحث روش فلسفي ارسطو ووود صورتيدر ،کندهيت بحث ميفارابي در روش خود از ما

آوري و خلاقيت چاشني بلره نو  فارابي در روش خود به تقليد صرف از ارسطو نسرداخته است است.

فارابي کليت آثار خود را  کهبر این باور است Davari Ardakani (8665 ) روش فلسفي او بود  است.

و خود او هم به این معنا اذعا  داشته است، اما تغيير در روش  گرفته  یونا ةاز ارسطو و فلاسف

  پذیرفته استتأثير مستقيم از ارسطو لير یاگرچه فارابي مستقيم ا رد  بنابراین،فلسفي او ووود دا

هاي فلسفي ارسطو نبود  و در آنها تعدیل ایجاد کرد  است. فارابي به فرهنگ اما تسليم محض روش
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شود. حال آنره ارسطو افتخار فرهنگ و تمد  لرب محسوب مي ،  اسلامي تعلق داردشرقي و تمد

فارابي  است. تریانهگراحال آنره روش ارسطویي مادي ،دیني و الهي دارد ةروش فلسفي فارابي صبغ

  عقلاني و فلسفي براي روش خود داشت يمبناي فلسفه استوار سازد و مبنایکرد دین را برتلاش مي

دیگر روش فارابي رنگ و بوي دیني عبارتِارسطو در روش خود دین را لحاظ نررد  است. بهاما 

هاي علمي مربوط به نامههيفارابي توص شناسي نيست.اما در روش ارسطو دین مبناي روش  دارد

کار بسته ههاي گوناگو  دانش نوشته، بي که در رشتهیهاها و رسالهشناسي خود را در کتابروش

 در علم ةفلسف (. Shahriari, 1981 یونا  مثل ارسطو و افلاطو  انتقاد کرد  است ) ةت و از فلاسفاس

 (.Maftoni, 2010ارسطوست ) از ترپيشرفته فارابي آثار

 بندیجمع
اما   سازي عرضي ذاتي که در آثار ارسطو ووود دارد، مورد پذیرش فارابي قرار گرفته استمفهوم

است که در آثار  کرد را در بحث روش علمي و روش موضوعي مسئله مطرح ي یهافارابي نوآوري

ساختار منطقي روش علمي  ةاي به مسئلملاحظهارسطو تووه قابل خورد.نمي چشمارسطو به

داد  به ساختار علمي به این موضوع داشته است، ندارد. نظمحساسيتي که فارابي نسبت ةاندازبه

فارابي در روش فلسفي خود آشرارا سخن از موضوع  ش از ارسطو است.روش علمي در ناد فارابي بي

فارابي در  .شوددید  نميکه این موارد در روش فلسفي ارسطو حاليدر  و محمول بر زبا  آورد  است

اما ارسطو در موارد قياس بيشتر از مشاهد  و   داردميمفاد نظام فلسفي خود فراتر از تجربه گام بر

آليسم افلاطوني و شناختي فلسفي معلم ثاني پارادوکسي بين اید در روش .گيردتجربه کمک مي

گونه تعار  و تردیدي که در روش فلسفي ارسطو شاهد هيچحاليدر  رئاليسم ارسطویي ووود دارد

پذیري و رسد که انعطافمي رنظاما به  قدم بود  استنيستيم. ارسطو در نظام فلسفي خود ثابت

 ي فارابي از سایر فلاسفه نظير ارسطو و افلاطو  و چرخش از نظام فلسفي ارسطویي بهپذیرتأثير

 ةگرایانسمت و سوي گرایش فلسفي افلاطوني و بالعر  ووود داشته است. فارابي بر اصول آرما 

گرایانه که ارسطو در روش فلسفي خود از اصول واقعحاليدر  فشاردخود در روش فلسفي پاي مي

 ةگانکه مقولات نهحاليدر  ارسطو مقولات ووود بود  است ةگان. مقولات د کندل نميخود عدو

چو  و چراي نظام فلسفي فارابي تسليم بي فارابي در نظام فلسفي بيشتر حول محور ماهيت است.

  پذیري و تعدیل را ضميمه کرد  استارسطو نبود  و در روش فلسفي خود چاشني انعطاف

  پذیرد.چو  و چرا ميطو روش فلسفي استاد خود را بيکه ارسحاليدر

که ارسطو واا لاینفک حاليدر  تأثير فرهنگ شرب و تمد  اسلامي قرار گرفته استفارابي تحت

این  و شتهدیني و الهي دا ةفرهنگ لرب و تمد  اسلامي است. روش فلسفي فارابي بيشتر صبغ

دین مبناي فلسفي  گرایانه تر است.ماديتر و رنگرنگ و بو در روش فلسفي ارسطو کم
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توا  ادعا کرد این مورد در روش فلسفي ارسطو بارز بود  است. فارابي است که نمي ةشناختانروش

 در پایا  بایستي اذعا  کنيم که روش فلسفي ارسطو بر مبناي دیالرتيک و گفتگو استوار بود  که

فارابي از این شيو  استفاد   ورسطو قياسي بود  کند. روش افارابي کمتر صدب ميبارة در این امر

روش فلسفي خود قرار داد  است که فارابي از این شيو   ةنررد  است. ارسطو متافيایک را دستمای

فارابي صادب بارة ي( بود  است که دریترينا )مشافرد ارسطو پریاتبهبهر  نگرفته است. روش منحصر

 کار رفته است و نهایتارهایانه بود  که در فارابي کمتر بگرنيست. روش ارسطو شناختي و کنراش

اي فارابي علاقه ظاهرار که  درحاليهاي ژنتيري و تاریخي نيا کمک گرفته استارسطو از روش ،اینره

مراتبي و گرایانه، فراوناحي، سلسلهبه استفاد  از این دو شيو  نداشته است. روش فارابي اصول

ارسطو نبود   ةمورد علاق که درصورتي بود وویانه تقابلي و تراملي و صل تعار  مند، عدمنظام

 است.
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